


»یوبال باند« گروه فرهنگی و هنری مسیحیان ایرانی و فارسی‌زبان می‌باشد.
ــال  ــا ارس ــرای م ــمیرنا ب ــه اس ــرای درج در مجل ــود را ب ــهادت‌های خ ــته و ش ــب، دلنوش ــالات، مطال مق
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گروه‌هــای سیاســی باشــد، معذورنــد. مقــالات منــدرج در ایــن مجلــه الزامــاً نظریــه ناشــران مجلــه یــا 
موسســه‌ی یوبــال بانــد نیســت. کلیــه حقــوق مربــوط بــه آثــار نوشــتاری و گرافیکــی و دیگــر محتویــات 
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ــا و  ــود. همــه مغازه‌‌‌‌ه ــا ب ــر پ همهمــه و شــوقی عجیــب در شــهر ب

و  قرمــز  رنــگ  بــه  قلــب  بادکنــک؛  بــود  شــده  فروشــگاه‌‌‌‌ها 

شکلات‌‌‌‌های بسته‌بندی شده خوشگل...

از هــر مغــازه کــه ســر می‌‌‌‌چرخونــدی دخترهــا بــا یــه بغــل 

ــازه  ــد. ت ــرون می‌اومدن ــای کادو بی ــک و جعبه‌‌‌‌ه ــک و بادکن عروس

یــادم افتــاد، ولنتایــن هســت و همــه دارنــد بــرای روز عشــق خریــد 

می‌‌‌‌کننــد. بــا خوشــحالی وارد یکــی از مغازه‌‌‌‌هــا شــدم و بیــن 

می‌‌‌‌خــوردم.  وول  قرمــز  بادکنک‌‌‌‌هــای  و  بــزرگ  عروســک‌‌‌‌های 

ــه  ــم ب ــود. رفت ــه‌‌‌‌ها ب ــوی قفس ــی ت ــی زیبای ــز خیل ــای قرم جعبه‌‌‌‌ه

طــرف قفســه‌‌‌‌ها و بــا خوشــحالی یکــی از آنهــا را برداشــتم. از جــای 

خالــی جعبــه، آنطــرف قفســه پیــدا بــود. دو تــا دختــر داشــتند در 

مورد هدیه خریدنشان صحبت می‌‌‌‌کردند.

یکــی از آنهــا اصــرار داشــت کــه ســه تــا جعبــه بــردارد. می‌‌‌‌گفــت 

آن کــه بزرگ‌‌‌‌تــر اســت بــرای محســن، ولــی ایــن دو تــا بــرای امیــر 

و مجیــد؛ یهــو جــا خــوردم... از تــوی شــکاف قفســه نگاهــی 

انداختــم؛ او هــم مــرا دیــد و لبخنــدی زد و گفــت: ببخشــید...، آخــه 

عشاق زیادن...

ســرم را پاییــن انداختــم و ســردی عجیبــی بدنــم را گرفــت. 

ــه لرزیــدن کــرد. نگاهــم  ــم چــرا ولــی دســت‌‌‌‌هایم شــروع ب نمی‌‌‌‌دان

ــتم  ــوی دس ــاد. ت ــود افت ــتم ب ــوی دس ــه ت ــزی ک ــه قرم ــه جعب ب

کــرد:  جلــب  را  توجــه‌‌‌‌ام  روبانــش  روی  کلمــه  چرخوندمــش. 

»عشق...«

بــی اختیــار ایــن کلمــه مــن رو بــرد بــه ســرودی کــه بارهــا و بارهــا 

زمزمه می‌‌‌‌کردم. »عشقی تازه در قلبم، ایجاد کن خداوند...«

چقــدر در ایــن دنیــا معنــی عشــق و محبــت از معنــای واقعــی خــود 

دور شــده اســت. عشــق بهــا دارد و انتهایــی نــدارد. رشــد می‌‌‌‌کنــد 

و هــر روز ماننــد نــوزادی کــه بــه کــودک، نوجــوان و جوانــی تبدیــل 

ــد و  ــه می‌‌‌‌مان ــن اســت. عشــقی ک ــده همی ــد شــد. عشــق زن خواه

جــان خــود را در راه معشــوق خــود می‌‌‌‌نهــد. ایــن چنیــن عشــقی 

اســت کــه لایــق پرســتش اســت و هــر آنکــه آن‌‌‌‌ را بچشــد تــا بــه 

ابد اعلام خواهد کرد: قدوس، قدوس، قدوس...

خداونــدا عشــقی تــازه، عشــقی نــه از جنــس ایــن دنیــا و بــا معنــای 

ایــن جهــان، بلکــه عشــقی از جنــس خــود در مــن ایجــاد کــن تــا 

تو را با وجد و شادی پرستم...

امید سبوکی



جدیدتریــن فتــوای جنجالــی روحانــی سرشــناس 
عربستان در مورد بنای کلیساها

ــی سرشــناس  ــس روحان ــز الری ــوز عبدالعزی ــت نی ــزارش محب ــه گ ب

عربســتانی طبــق فتــوای جدیــد در پیــام صوتــی صفحــه شــخصی 

ــای کلیســاها در کشــورهای  ــه »بن ــرد ک ــام ک ــر اع خــود در توییت

ــای  ــع علم ــرای جمی ــا ب ــب آنه ــند و تخری ــز نمی‌باش ــامی جای اس

ــع  ــق مناب ــر طب ــس ب ــه الری ــه گفت ــد«. ب ــب می‌باش ــام واج اس

خبــری عربســتان قــرار اســت اولیــن کلیســا در ایــن کشــور در شــهر 

»نیوم« ساخته شود.

بــه گــزارش شــبکه خبــری محبــت نیــوز ایــن در حالــی اســت کــه 

رئیــس مســیحیان انجیلــی آمریــکا، اعــام کــرد ولیعهــد عربســتان 

ــه  ــه زمین ــت ک ــده را داده اس ــن وع ــه او ای ــلمان ب ــن س ــد ب محم

ساخت کلیسا را در عربستان به زودی فراهم خواهد کرد.

ــکا، در  ــی آمری ــیحیان انجیل ــروه مس ــس گ ــرگ رئی ــل روزنب جوئ

دیــداری کــه بــا محمــد بــن ســلمان داشــته اســت، احــداث کلیســا 

در ایــن موقعیــت زمانــی را رد کــرده، ولــی تاکیــد کــرده بــا علمــا و 

ــاش  ــت و ت ــوع صحب ــن موض ــل ای ــرای ح ــتان ب ــون عربس روحانی

خود را در این زمینه خواهد کرد.

ــراز  ــت اب ــن نشس ــه ای ــکا از نتیج ــی آمری ــیحیان انجیل ــروه مس گ

ــازمان  ــای س ــدان، جفاه ــه منتق ــه گفت ــی ب ــد، ول ــندی کردن خرس

یافتــه دولتــی علیــه مســیحیان در خاورمیانــه مخصوصــاً در مصــر و 

عربستان ادامه دارد.

ــه  ــه، بلک ــه‌ی خاورمیان ــور و منطق ــن کش ــه در ای ــم ک ــا می‌کنی دع

کلیســاهای حقیقــی بــر پایــه ایمــان راســتین بــه عیســی مســیح بنــا 

شــود و ایمانــداران بــا گردهمایــی در کنــار یکدیگــر نــام خداونــد را 

جــال دهنــد. همانطــور کــه می‌دانیــم کلیســا متشــکل از ســنگ و 

ــه  ــا ک ــر کج ــت و ه ــاختمانی نیس ــای س ــا بن ــوب و ی ــت و چ خش

ایمانــداران بــا یکدیگــر جمــع شــوند آنجــا کلیســای خداونــد اســت؛ 

ــن  ــده ای ــنگ‌های زن ــا س ــد ب ــوت خداون ــت و ق ــه حفاظ ــن ک آمی

کشور و منطقه باشد و بماند.

9 شــهروند مســیحی بــه اتهــام تبلیــغ مســیحیت 
ــو از  ــس باک ــط پلی ــان توس ــوری آذربایج در جمه

این کشور اخراج شدند.

ــی وزارت  ــت عموم ــن کل امنی ــوز ماموری ــت نی ــزارش محب ــه گ ب

ــزی  ــی و اداره مرک ــکیلات دین ــور تش ــی ام ــه دولت ــور، کمیت کش

پلیــس شــهر باکــو در عملیاتــی مشــترک شــرکت کننــدگان در یــک 

گردهمایی مسیحی را بازداشت کردند.

بــه نقــل از شــبکه خبــری ینی‌مســاوات ایــن گردهمایــی مســیحی 

ــو توســط 9 شــهروند  ــدی در شــهر باک ــه ق ــازل بین ــی از من در یک

روســی تشــکیل و برگــزار شــده بــود و در طــی ایــن عملیــات تعــداد 

311 عــدد لــوح فشــرده، 82هــزار کارت ویزیــت، و کتاب‌هــای 

مرتبــط بــا مســیحیت مصــادره و ایــن افــراد بــه اتهــام نقــص قانــون، 

تشــکیلات دینــی و قواعــد فعالیــت، از جمهــوری آذربایجــان اخــراج 

شدند.

انفجار بمب در کلیسایی در فیلیپین

72 کشــته و 77 زخمــی در پــی انفجــار دو بمــب در یــک کلیســای 

کاتولیک در جنوب فیلیپین...

بــه گــزارش محبــت نیــوز پلیــس فیلیپیــن بــا اعــام ایــن خبــر گفته‌ 

ــداد یک‌شــنبه ۷ بهمــن روی  ــه بام ــه ک ــن حمل ــان ای اســت، قربانی

ــی  ــروی امنیت ــد نی ــز چن ــادی و نی ــهروندان ع ــماری از ش داد، ش

ارتش بوده‌اند.

اولیــن بمــب ایــن حملــه در زمــان مراســم دعــا در کلیســای شــهر 

»جولــو«، مرکــز اســتان »ســولو« واقــع در جزیــره میندانائــو منفجــر 

شــد. و بمــب دوم زمــان ورود نیروهــای امنیتــی و امــدادی ارتــش 

به محل انفجار در پارکینگ کلیسا منفجر شد.

اکثریــت مــردم فلیپیــن ایمانــداران کلیســای کاتولیــک هســتند، امــا 

در بیشــتر مناطــق جنوبــی ایــن کشــور اکثریــت با مســلمانان اســت. 

ــد.  ــکیل داده‌ان ــلمانان تش ــور را مس ــن کش ــت ای ــد جمعی 11 درص

ایــن حمــات چنــد روز بعــد از یــک همــه پرســی اتفــاق افتــاد کــه 

در آن اکثریــت مســلمانان منطقــه در ایــن همــه پرســی به اســتقلال 

بیشتر خود رای داده‌اند.

ــزارش  ــه گ ــت. ب ــده گرف ــه عه ــش ب ــه را داع ــن حمل مســئولیت ای

محبــت نیــوز گــروه موســوم بــه حکومــت اســامی روز هفتــم بهمــن 

مــاه اعــام نمــود حمــات روز یــک شــنبه بــه کلیســایی در جزیــره 

جولــو در جنــوب فیلیپیــن توســط دو مهاجــم انتحــاری وابســته بــه 

اسلامگرایان داعش انجام شده ‌است.



ــه  ــر هم ــد ب ــالوم خداون ــز و ش ــمیرنایی‌‌های عزی ــر اس درود ب

شما که در روح و راستی خداوند را پرستش می‌‌کنید.

ــودم و  ــرای درس و رســم شــاگردی امــروز ب در تامــل و دعــا ب

هــزاران موضــوع پرســتش از نظــرم می‌‌گذشــت. امــا بــا هدایــت 

ــا از  ــه ریشــه و شــناخت م ــد تصمیــم گرفتــم نگاهــی ب خداون

پرســتش بیاندازیــم و ایمــان دارم جــواب بســیاری از ســوالات 

ما در همین ریشه و شروع این معرفت خواهد بود.

ــی  ــدیم. خلقت ــق ش ــتنده خل ــی پرس ــان‌‌ها موجودات ــا انس م

ــه  ــدا ب ــد. در ابت ــا خداون ــدس ب ــه و مق ــه صمیمان ــرای رابط ب

ــم  ــا همــان پرســتش خواهی ــا خــدا و ی ــات ب ــن ملاق ریشــه ای

ــن  ــم ای ــه تعلی ــفانه ب ــاها متاس ــیاری از کلیس ــت. بس پرداخ

موضــوع کمتــر پرداخته‌‌انــد کــه پرســتش فقــط ســرود 

خوانــدن و موســیقی نیســت، بلکــه پرســتش ملاقــات خداونــد 

اســت و موعظــه و مشــارکت و ســرود خوانــدن... در زیــر چتــر 

همین ملاقات باید قرار گیرد. اما چگونه ملاقاتی؟

در کتــاب پیدایــش می‌‌خوانیــم کــه آدم و حــوا در ایــن رابطــه 

ــا  ــه ن ــا اینک ــتند ت ــرار داش ــدوس ق ــدای ق ــا خ ــه ب صمیمان

اطاعتــی و گنــاه وارد شــد. اولیــن نتیجــه 

گنــاه ایــن بــود کــه خــود را عریــان 

ــر  ــای انجی ــا برگ‌‌ه ــد و ب یافتن

خــود را پوشــانیدند؛ عریانــی 

نمــادی از شــرم و خجالت 

و ضعــف. آنهــا دریافتنــد 

کــه ضعــف دارنــد و 

ــه  ــد ک ــدای خداون ص

ایــن  از  قبــل  تــا 

برایشــان پــر از آرامش 

و رابطــه بــود ترســناک جلــوه کــرد. از حضــور خداوند ترســیدند 

و از ملاقــات بــا او کــه قــدوس اســت وحشــت کردنــد؛ چــرا کــه 

او قدوس است.

مــا نیــز شــرم و ضعف‌‌هایمــان در ملاقــات بــا خداونــد، تــرس را 

بــه درونمــان جــاری می‌‌کنــد و از حضــور او خجالــت می‌‌کشــیم، 

ــی  ــر می‌‌پوشــانیم. خــودِ واقع ــای انجی ــا برگ‌ه ــا خــود را ب و ی

از  خداونــد  نمی‌‌خواهیــم  می‌‌پوشــانیم.  را  قلب‌‌هایمــان  و 

اشــتباهات و نــا اطاعتی‌‌هــا ســخن بگویــد و ایــن آغــازی اســت 

ــر و  ــلی دیگ ــا نس ــده. ام ــود آم ــا بوج ــت در م ــه قرن‌‌هاس ک

ــرای  ــد ب ــه امی ــن نقط ــیده و ای ــام رس ــه انج ــر ب ــازی دیگ آغ

ماست.

ــاب پنجــم از دو نســل صحبــت می‌شــود.  در کتــاب رومیــان ب

نســل آدم کــه از آن گنــاه و شــرم و جدایــی وارد شــد و نســل 

عیسی که نتیجه آن پارسایی و ملاقاتی تازه است.

ــام او وارد  ــب و قی ــر روی صلی ــه کار عیســی ب ــا ایمــان ب ــا ب م

ــم و  ــد بروی ــات خداون ــه ملاق نســلی شــده‌‌ایم کــه می‌‌توانیــم ب

ــه نســلی  ــود. ب ــد زده ش ــم پیون ــاز ه ــه ب ــن رابطــه صمیمان ای

ــی  ــش درون ــان آرام ــد برایم ــدای خداون ــه ص ــویم ک ــدل ش ب

ــد  ــت فرزن ــن اس ــد: ای ــدا می‌‌ده ــه او ن ــرا ک ــد چ ــته باش داش

محبوب من.

ــا  ــردن م ــوم ک ــرای محک ــا او ب ــات ب ــد و ملاق ــدای خداون ص

ــن  ــه و درک ای ــن رابط ــردن ای ــا ک ــرای بن ــه ب ــت بلک نیس

صمیمت است.

اگــر احســاس می‌‌کنیــد هنــوز شــرم و عریانــی وجــود دارد 

هنــوز در نســل آدم زیســت می‌‌کنیــم. بایــد ایــن تولــد تــازه 

ــد  ــوب خداون ــدان محب ــه فرزن ــرد ک ــورت بگی ــا ص در م

هســتیم؛ نســل او هســتیم و او پــدر مــا. اگــر به شکســتگی 

ــه  ــوز ب ــات هن ــتش و ملاق ــم و در پرس ــر می‌‌کنی ــا فک رابطه‌‌ه

ــوز در  ــیم هن ــا او می‌‌اندیش ــه ب ــه صمیمان ــز رابط ــزی بج چی

نســل آدم زیســت می‌‌کنیــم و بــاور نداریــم کــه در ایــن قفــس 

ــا  ــازه م ــن اســارت، آزاد شــویم. در نســل ت ــا از ای ــاز شــده ت ب

ــن  ــیم. در ای ــد می‌‌اندیش ــا خداون ــه ب ــه رابط ــیم و ب می‌‌بخش

بــاور و ایمــان زیســت کنیــم کــه مــا هــم گناهکاریــم و اشــتباه 

ــه  ــرا ب ــی بخشــش خــدا و فیــض او م ــه ول ــم مثــل بقی کرده‌‌ای

ــض  ــش و فی ــن بخش ــات را دارم؛ ای ــرد و نج ــل دوم می‌‌ب نس

برای همه کسانی که او را بپذیرند مهیاست. 

انگشــت اشــاره بــه ســمت مقصــری دیگــر نگیریــم چــرا کــه آدم 

و حــوا نیــز چنیــن کردنــد. وقتــی خداونــد از آنهــا پرســید چــه 

کرده‌‌انــد آدم انگشــتش بــه طــرف حــوا رفــت و گفــت ایــن زن 

کــه تــو بــه مــن دادی مــرا وادار کــرد، و همچنیــن نیــز حــوا بــه 

مــار اشــاره کــرد و گفــت آنکــه تــو در بــاغ گذاشــتی. هیــچ یــک 

ــری  ــردن دیگ ــه گ ــه آن را ب ــت بلک ــود را نپذیرف ــر خ تقصی

انداخت و در نتیجه خود خداوند را مقصر اعلام کردند. 

مراقــب ایــن طــرز تفکــر و لعنت‌‌هــا باشــیم. مــا نســل عیســی 

ــم  ــتباه کردی ــر اش ــد. اگ ــوب خداون ــدان محب ــتیم و فرزن هس

بخشــش را بطلبیــم و بدنبــال توجیــه کــردن خــود نباشــیم. بــا 

راســتی و بواســطه‌‌ی روح او را بپرســتیم و در آرامــی او داخــل 

شویم، آمین.
امید سبوکی



ســامی بی‌‌‌‌‌‌پایــان و صلحــی الهــی بــر همــه خواننــدگان 

ــوش  ــب خ ــر صلی ــواده‌‌‌‌‌‌ای زی ــه خان ــمیرنا. ب ــه اس مجل

آمدیــد. امیدواریــم شــما کــه ایــن مجلــه را می‌‌‌‌‌‌خوانیــد 

نیــز در ایــن خانــواده الهــی ســهیم شــده باشــید و اگــر 

ــد  ــاه و خداون ــوان پادش ــه عن ــیح را ب ــوز مس ــم هن ه

ــذری  ــه ب ــن مصاحب ــروز ای ــد ام ــان نپذیرفته‌‌‌‌‌‌ای زندگیت

باشــد تــا خداونــد قلــب شــما را لمــس کنــد و بچشــید 

که نیکوست و در پی فرزندانش. 

امــروز بــا یکــی از عزیزانــم مصاحبــه‌‌‌‌‌‌ای کوتــاه خواهیــم 

کرد.

ــرای  ــود را ب ــت خ ــن اس ــر ممک ــما اگ ــر ش درود ب

خوانندگان مجله معرفی کنید. 

ســام. مــن ســیمین هســتم. مــادر 4 فرزنــد. حــدود چهــار ســال 

قبــل قلبــم رو بــه مســیح دادم. البتــه سال‌هاســت مســیح را بــه 

اســم می‌‌‌‌‌‌شــناختم و در مــورد او بارهــا از فرزندانــم شــنیدم ولــی 

ــد  ــگار بســته بودن ــن حقیقــت ان ــن ای ــرای پذیرفت ــم ب گوش‌‌‌‌‌‌های

ــه  ــک پرســتش ک ــا شــنیدن ی ــار ســال پیــش ب ــا اینکــه چه ت

ــاز  ــم را ب ــد گوش‌‌‌‌‌‌های ــدم خداون ــش رو نمی‌‌‌‌‌‌فهمی ــی کلمات حت

کرد.

ــرای  ــاه را ب ــهادت کوت ــن ش ــاً همی ــکر. لطف ــدا را ش خ

خواننــدگان بــاز کنیــد. گفتیــد بارهــا از فرزندانتــان در 

مــورد مســیح شــنیده بودیــد. اگــر ممکــن اســت ایــن 

را برایمان توضیح دهید؟

ــیح  ــه مس ــش رو ب ــه قلب ــت ک ــن سال‌هاس ــوم م ــر س ــه، پس بل

داده و خــادم خداونــده. اون اوایــل چــون در شــهری دیگــه 

زندگــی می‌‌‌‌‌‌کــرد بــه مــن چیــزی نگفتــه بــود تــا اینکــه حــرف 

ــد و  ــروع ش ــن ش ــاش پشــت تلف و ســخن مســیح در صحبت‌‌‌‌‌‌ه

فهمیدم مسیحی شده.

ــدی نداشــتم و  ــل ب ــی عکس‌‌‌‌‌‌العم ــی شــنیدم خیل راســتش وقت

ــم مســیح رو دوســت دارم. پســرم آهنگ‌‌‌‌‌‌ســاز  ــم خــوب من گفت

بــود و همیشــه آهنگ‌‌‌‌‌‌هــا و موســیقی‌‌‌‌‌‌ای کــه می‌‌‌‌‌‌ســاخت رو 

ایــن  گفــت  و  زد  زنــگ  بهــم  روز  یــه  می‌‌‌‌‌‌فرســتاد.  بــرام 

ــش  ــذارم پخ ــی ن ــرای کس ــی ب ــدش رو خیل ــای جدی آهنگ‌‌‌‌‌‌ه

ــه دســتم رســید و ســی‌‌‌‌‌‌دی رو  ــی ب بشــه. تعجــب کــردم و وقت

ــیح  ــگ رو بــرای مس ــدم آهن ــتگاه گذاشــتم فهمی ــوی دس ت

ــن،  ــبان م ــی ش ــت “مســیح توی ــگ می‌‌‌‌‌‌گف ــوی آهن ــده و ت خون

ــدا  ــدا ص ــیح رو خ ــه مس ــیدم ک ــتش ترس ــن...”، راس ــدای م خ

ــا خواهــرام جمــع بودیــم در مــورد مســیحی  ــه و وقتــی ب می‌‌‌‌‌‌زن

شــدن پســرم حــرف بــه میــون اومــد و هــر کســی نظــری داد و 

حسابی ترسیدم.

چه نظرهایی می‌دادند؟ چی شنیدید؟

رو  مســیح  و  نمی‌‌‌‌‌‌پرســتند  رو  خــدا  مســیحی‌‌‌‌‌‌ها  می‌‌‌‌‌‌گفتــن 

ــد و  ــد زندگــی می‌‌‌‌‌‌کنن ــد و ب می‌‌‌‌‌‌پرســتند. آزادن هــر کاری بکنن

بــه اعتقــادات اهمیتــی نمی‌‌‌‌‌‌دهنــد و ده‌‌‌‌‌‌هــا نظــری کــه همــه از 

ــی‌‌‌‌‌‌آورد.  ــن م ــود م ــه وج ــرس ب ــط ت ــد و فق ــنیده‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌اوم ش

وقتــی بــا پســرم خیلــی ســر بســته در میــون گذاشــتم شــروع 

این‌‌‌‌‌‌قــدر  زدن.  حــرف  محبــت  و  مســیح  مــورد  در  کــرد 

حرف‌هــاش نافــذ و قشــنگ بــود کــه ترســیدم روی منــم تاثیــر 

بــزاره و حــرف رو عــوض می‌‌‌‌‌‌کــردم. ایــن صحبت‌‌‌‌‌‌هــا بــه همیــن 

منــوال پیــش می‌‌‌‌‌‌رفــت و از اون گفتــن و از مــن فــرار در 

شــنیدن، تــا اینکــه یــه روز بهــم گفــت مشــکلاتی در کلیســای 

خانگــی بــراش پیــش اومــده و از طــرف دولــت در خطر هســتند. 

چنــد روز بعــدم فقــط از خــارج از ایــران تمــاس گرفــت و گفــت 

ــال  ــون بدنب ــه چ ــت کن ــه صحب ــت نمی‌‌‌‌‌‌تون ــش. گف ــه حال خوب

ــم  ــن ه ــرای م ــاید ب ــتند و ش ــا هس ــی اون‌ه ــای خانگ کلیس

مشکلی پیش بیاد.

خلاصــه ایــن ســفر کــه قــرار بــود شــاید فقــط چنــد هفتــه باشــه 

تبدیل شد به کوچی اجباری برای اون.

ــم و فقــط می‌‌‌‌‌‌دونســتم  ــر صحبــت می‌‌‌‌‌‌کردی ــا هــم دیگــه کمت ب

در کلیســا خدمــت می‌‌‌‌‌‌کنــه و گاهــی عکس‌هــاش رو بــرام 

ــراش  ــختی ب ــی س ــاه. زندگ ــای کوت ــا فیلم‌ه ــتاد و ی می‌‌‌‌‌‌فرس

شــروع شــده بــود و می‌‌‌‌‌‌دونســتم کارهــای ســخت می‌‌‌‌‌‌کنــه بــرای 

ــار باهــاش حــرف مــی‌‌‌‌‌‌زدم شــادی و  ــی هــر ب ــرار معــاش. ول ام

آرامشــش بیشــتر از قبــل بــود و بــاز در مــورد مســیح می‌‌‌‌‌‌گفــت 

و مــن فــرار از ایــن صحبت‌‌‌‌‌‌هــا. مــدام بهــش می‌‌‌‌‌‌گفتــم آخــه تــو 

چــرا ایــن بــ ارو ســر خــودت آوردی. اینجــا راحــت زندگیــت رو 

می‌‌‌‌‌‌کــردی، کار خــوب و مناســب و درآمــد خــوب. آخــه چــرا؟؟؟ 

اونــم می‌‌‌‌‌‌خندیــد و بــاز در مــورد آرامــش مســیح و برکــت حــرف 

می‌‌‌‌‌‌زد. 

حــدود هفــت ســالی گذشــت و شــنیدم دوبــاره داره می‌‌‌‌‌‌یــاد بــه 

ترکیــه. خوشــحال شــدم کــه می‌‌‌‌‌‌تونــم ببینمــش شــاید بعــد از 

ــه  ــه ب ــال دیگ ــه س ــم دو س ــاز ه ــدار ب ــن دی ــی ای ــال‌ها. ول س

تعویــق افتــاد. همیشــه زنــگ مــی‌‌‌‌‌‌زد و می‌‌‌‌‌‌گفــت بــرات در دعــا 

ــم  ــبانان و من ــا ش ــا و ب ــران کلیس ــا رهب ــا ب ــتیم در کلیس هس

می‌‌‌‌‌‌گفتم باشه و حرف رو عوض می‌‌‌‌‌‌کردم. 

ــروع  ــرد ش ــی می‌‌‌‌‌‌ک ــارم زندگ ــه کن ــم ک ــن ه ــه‌ی م ــر دیگ پس

کــرده بــود در مــورد مســیح بــا بــرادرش گفتگــو کــردن. فقــط 

ــاش  ــه و صحبت‌‌‌‌‌‌ه ــدم داره کلام می‌‌‌‌‌‌خون ــردم دی ــاز ک ــم ب چش

ــود  ــن ب ــی روی تلف ــرادرش. اون یک ــی ب ــن اون یک ــده عی ش

ــی ایــن یکــی از صبــح هــر کاری  می‌‌‌‌‌‌تونســتم قطعــش کنــم ول

ــی‌‌‌‌‌‌داد و  ــط م ــدس رب ــاب مق ــیح و کت ــه مس ــردم زود ب می‌‌‌‌‌‌ک

ــا و  ــب راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌ه ــه و مرت ــتی این ــه. راس ــدا این ــت راه خ می‌‌‌‌‌‌گف

صحبت‌هایــی می‌‌‌‌‌‌کــرد کــه واقعــاً نمی‌‌‌‌‌‌شــد در مــوردش چیــزی 

گفت چون درست بود و کامل. 

پس پسر کوچک‌‌‌‌‌‌تان هم ایمان آورده بود؟

ــا  ــی‌‌‌‌‌‌داد و ب ــارت م ــیح بش ــورد مس ــروا در م ــی بی‌‌‌‌‌‌پ ــه و خیل بل

ــارت رو ازش  ــه بش ــواده هم ــوی خان ــرد ت ــت می‌‌‌‌‌‌ک ــه صحب هم

ــان آورده  ــم ایم ــت‌‌‌‌‌‌هاش ه ــرخاله‌ها و دوس ــد. پس ــنیده بودن ش

بودنــد و تــوی خونــه جمــع می‌‌‌‌‌‌شــدند و در مــورد مســیح 

بــرادرش گفتگــو  بــا  اســکایپ  صحبــت می‌‌‌‌‌‌کردنــد و روی 

می‌کردن.

تــا اینکــه پســرم بــه مــن گفــت بــرم ترکیــه و خطــری نیســت. 

خیلــی خوشــحال بــودم بعــد از ســال‌ها نزدیــک ده ســال 

ــه  ــه ترکی ــم. روز ورودم ب ــش کن ــش و لمس ــتم ببینم می‌‌‌‌‌‌تونس

تــوی فــرودگاه انــگار روی ابرهــا بــودم و وقتــی بعــد از ایــن همــه 

ــرد  ــن رو ب ــردم وصــف ناشــدنیه. م ــش ک ســال دیدمــش و بغل



خونــه خــودش و همیشــه فکــر می‌‌‌‌‌‌کــردم تنهاســت در غربــت، و 

ــی  ــد. وقت ــه دارم و می‌‌‌‌‌‌خندی ــی بچ ــن کل ــت م ــه می‌‌‌‌‌‌گف همیش

ــه  ــدم راســت می‌‌‌‌‌‌گفــت اینقــدر تــک ب وارد زندگیــش شــدم دی

ــه  ــم هســتند ک ــا ه ــد و ب ــک اعضــای کلیســا دوســتش دارن ت

انگار 100 تا نوه داشتم. کوچیک و بزرگ و پیر و جوون. 

همشــون پــر از محبــت. هــر روز بــا محبتــی عجیــب می‌‌‌‌‌‌اومــدن 

ــد بیــرون و خریــد و اینقــدر احســاس نزدیکــی  مــن رو می‌‌‌‌‌‌بردن

ــون و  ــود می‌‌‌‌‌‌شناختمش ــال‌ها ب ــگار س ــه ان ــتیم ک ــم داش ــه ه ب

اونها هم من رو می‌‌‌‌‌‌شناختند. 

تــا روز یکشــنبه مــن رو بــردن کلیســا و پرســتش شــروع شــد. 

راســتش بــه هــزار بهونــه بــاز فــرار می‌‌‌‌‌‌کــردم و می‌‌‌‌‌‌رفتــم 

بیــرون تــا نشــنوم کــه ســرود می‌‌‌‌‌‌خوننــد و مســیح رو خــدا صــدا 

و  کلیســا  نزدیــک  فروشــگاه‌‌‌‌‌‌های  تــوی  می‌زنــن. می‌‌‌‌‌‌رفتــم 

مشــغول خریــد می‌‌‌‌‌‌شــدم. تــا کلیســا تمــوم می‌‌‌‌‌‌شــد بــاز 

نمی‌‌‌‌‌‌دونــم از کجــا مــن رو پیــدا می‌کــردن و بــاز محبت‌‌‌‌‌‌هاشــون 

جاری بود. 

ــه  ــل فکــر می‌‌‌‌‌‌کــردم بخاطــر اینکــه پســر مــن شبانشــونه ب اوای

ــه  ــا ی ــدم اونه ــه دی ــه رفت ــی رفت ــد ول ــت می‌‌‌‌‌‌کنن ــن محب م

ــرق  ــه ف ــای دیگ ــام آدم‌‌‌‌‌‌ه ــا تم ــه ب ــد ک ــزی درونشــون دارن چی

ــزی  ــه چی ــی ی ــد ول ــه بودن ــل هم ــتند و مث ــراد داش داره. ای

درونشــون بــود کــه شــعله‌‌‌‌‌‌ور بــود و پــر از گرمایــی کــه تــا حــالا 

ندیــده بــودم و نچشــیده بــودم. تــوی خریــد حتــی غــر مــی‌‌‌‌‌‌زدم 

ــن  ــراه م ــت هم ــا محب ــدم ب ــاز می‌‌‌‌‌‌دی ــدم و ب ــته می‌‌‌‌‌‌ش و خس

هستند و مراقب همه چیز.

ــم چشــیدنیِ و  ــم، چــون فکــر کن ــم چطــور وصــف کن نمی‌‌‌‌‌‌دون

باید تجربه کرد تا درک کنید چی می‌‌‌‌‌‌گم.

ــا را از  ــه م ــیح ک ــت مس ــرای محب ــکر ب ــدا رو ش خ

ــیح  ــه مس ــس ب ــد. پ ــود فراخوان ــور خ ــه ن ــی ب تاریک

ایمان نداشتید هنوز؟

ــم  ــرم ه ــه پس ــود ک ــب ب ــردم. عجی ــرار می‌‌‌‌‌‌ک ــفانه. ف ــه متاس ن

اجبــار و فشــاری روی اینکــه چــرا کلیســا نمیــای و... نداشــت. تــا 

اینکــه یــه روز بــا بچه‌هــای کلیســا بیــرون بــودم بــرای خریــد و 

ــان  ــرای ایم ــت ب ــرم سال‌‌‌‌‌‌هاس ــه پس ــت ک ــا گف ــی از خانم‌‌‌‌‌‌ه یک

ــم  ــر روز...، گفت ــر روز، و ه ــر روز، ه ــه. ه ــا می‌‌‌‌‌‌کن ــم دع آوردن

آخــه تــو ایــن دنیــا آدم نمی‌‌‌‌‌‌دونــه راه درســت چیــه. مــن 

اینجــور بــه دنیــا اومــدم و مســلمان‌‌‌‌‌‌زاده‌‌‌‌‌‌ام، اگــه خــدا می‌‌‌‌‌‌خواســت 

ــدی زد و  ــدم. لبخن ــا می‌‌‌‌‌‌اوم ــیحی دنی ــواده مس ــو خان ــن ت م

گفــت اون چیــزی کــه ازت دزدیــده شــده رو پیــدا کــن. اون‌‌‌‌‌‌وقت 

می‌‌‌‌‌‌بینی خدا برات چی می‌‌‌‌‌‌خواد.

ــی وارد  ــه و وقت ــم خون ــه. رفت ــی می‌‌‌‌‌‌گ ــدم چ ــتش نفهمی راس

ــای  ــاق انته ــرم از ات ــتش پس ــاز زدن و پرس ــدای س ــدم ص ش

دعــا  و  اونجــا  می‌‌‌‌‌‌رفــت  وقت‌‌‌‌‌‌هــا  خیلــی  می‌‌‌‌‌‌اومــد.  راهــرو 

ــه  ــرای اینک ــت. آروم ب ــرق داش ــدا ف ــار ص ــی این‌‌‌‌‌‌ب ــرد ول می‌‌‌‌‌‌ک

مزاحمــش نشــم رفتــم و تــوی ســالن نشســتم. شــروع کــردم بــا 

ــا کــردن.  ــرام رســا نبــود دع صــدای موســیقی و شــعری کــه ب

ــگار  ــی‌‌‌‌‌‌آوردم، ان ــودن رو در م ــا ب ــو کلیس ــه ت ــی ک ادای اونهای

ــتم  ــمام رو بس ــم. چش ــا کن ــا دع ــل اونه ــردم مث ــعی می‌‌‌‌‌‌ک س

ــو  ــم ت ــط می‌‌‌‌‌‌دون ــه فق ــم راه چی ــن نمی‌‌‌‌‌‌دون ــا م ــم خدای گفت

اینجور من رو آفریدی.

حــس کــردم یــه نــور جلــوی چشــمم هســت، آروم چشــمام رو 

بــاز کــردم دیــدم یــه جــاده رفتــه تــا تــه ســالن. حــس می‌‌‌‌‌‌کــردم 

صــدای رودخونــه می‌‌‌‌‌‌یــاد و دو طــرف جــاده درخــت و سرســبزی 

هســت. انــگار نمی‌‌‌‌‌‌فهمیــدم چیــه بلنــد شــدم و تــوی راه رفتــم 

جلــو. صــدای رودخونــه انــگار دم گوشــم بــود. حســش می‌‌‌‌‌‌کــردم 

ــتادم و  ــالن ایس ــای س ــاق انته ــت در ات ــدم پش ــه دی ــه دفع ی

ــردم و  ــاز ک ــده. در رو آروم ب ــر ش ــرود بلندت ــاز و س ــدای س ص

رفتم تو.

پســرم کنــار تخــت نشســته بــود و تــوی حــال و هــوای خــودش 

ــتم  ــت‌‌‌‌‌‌هام نداش ــی رو دس ــگار قدرت ــارش. ان ــتم کن ــود. نشس ب

ولــی یــه چیــزی دســت‌‌‌‌‌‌هامو بطرفــش بــرد و دســتم رو گذاشــتم 

ــیح  ــن مس ــه ای ــم رو ب ــور قلب ــن چط ــم م ــاش. گفت روی زانوه

باید بدم؟

بــا تعجــب بهــم نــگاه کــرد و شــروع کــرد در مــورد مســیح و راه 

ــای  ــم و دع ــرار کن ــان اق ــه زب ــت ب ــرد و گف ــت ک ــان صحب ایم

نجــات رو خونــدم. آرامشــی کــه هیچوقــت تجربــه نکــرده بــودم. 

تعالیــم رو شــرکت  بــا جــرات می‌‌‌‌‌‌رفتــم کلیســا و  دیگــه 

ــم  ــتیاق به ــا اش ــه ب ــتم و هم ــوال داش ــدر س ــردم. اینق می‌‌‌‌‌‌ک

جواب می‌‌‌‌‌‌دادند.

بعــد هــم برگشــتم ایــران. چنــد مــاه بعــدش خواهــرم قلبــش رو 

داد بــه مســیح. شــهادت ایمــان اون خیلــی زیباســت و عجیــب 

خداوند از من و پسرم استفاده کرد برای این راه. 

ــه  ــم مصاحب ــون ه ــا ایش ــده ب ــاً در آین ــکر، حتم ش

خواهیم کرد. الان چی‌‌‌‌‌‌کار می‌‌‌‌‌‌کنید در ایران؟

پســرم برامــون موعظــه و پیــام و درس می‌‌‌‌‌‌فرســته. کمتــر وقــت 

ــم همیشــه  ــی حــس می‌‌‌‌‌‌کن ــم ول ــا هــم حــرف بزنی ــم ب می‌‌‌‌‌‌کنی

کنارمه.

شکر برای مسیح. نظرتون در مورد مجله چیه؟

بــا اشــتیاق می‌‌‌‌‌‌خونــم و آرزو و دعــای مــا اینــه کــه ایــن مجلــه 

چــاپ بشــه و بتونــم بــه همــه خانــواده بــدم. واقعــاً خیلــی ازش 

ــم بســیار  ــه بخصــوص پســر کوچک ــوی خون ــرم و ت ــاد می‌‌‌‌‌‌گی ی

ــه  ــوی مجل ــم ت ــت و خودش ــه اس ــن مجل ــده همی ــال کنن دنب

خدمت می‌‌‌‌‌‌کنه.

ممنون که وقت‌‌‌‌‌‌تان را به ما دادید.
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ــار در  ــار این‌ب ــس و نویســنده انگلیســی تب ــد، رمان‌نوی الکــس گارلن

فیلــم “نابــودی )Annihilation(”، کــه در ســال ۲۰۱۸ اکران شــد 

ــوان  ــه عن ــود ب ــری خ ــه هن ــری در کارنام ــای دیگ ــت امض توانس

کارگــردان بــه جــا گــذارد. الکــس کــه پیــش از این آثــار برجســته‌ای 

همینطــور  و   ۲۰۱۴ ســال  محصــول   EX-Machina ماننــد  

نویســندگی اثــر “28 روز بعــد” را در کارنامــه خــود ثبــت کرده اســت 

این‌بــار در کنــار تیــم موفــق خــود توانســت قــدرت خــود در تصویــر 

ــن  ــذارد. در ای ــش بگ ــرض نمای ــه مع ــز ب ســازی نوشــته‌هایش را نی

فیلــم بازیگرانــی همچــون ناتالــی پورتمــن، اســکار آیــزاک، جنیفــر 

جیســون لای، گینــا رودریگــز، تســا تامســون و تــووا نوتنــی نقــش 

آفرینی کرده‌اند.

خلاصه فیلم:

ــرباز وارد  ــی س ــی گروه ــت محیط ــناخته زیس ــه ناش ــک فاجع در ی

منطقــه‌ای بــه نــام روشــنایی لــرزان می‌شــوند کــه تنهــا یکــی از آنهــا 

ــده،  ــا بازمان ــا، همســر تنه ــرد. لین ــه در می‌ب از آنجــا جــان ســالم ب

یــک زیســت شــناس اســت و حــال پــس از یک‌ســال بی‌خبــری از 

ــم  ــت تصمی ــده اس ــرزان” ش ــنایی ل ــه وارد “روش ــود ک ــر خ همس

می‌گیرد به روشنایی لرزان وارد شود.

او بــا یــک گــروه پنــج نفــری وارد ماجــرا می‌شــود امــا بــا 

ــرو می‌شــوند کــه از آنهــا گریــزی نیســت. کســانی  فاجعه‌هایــی روب

ــی  ــه گیاهان ــل ب ــزودی تبدی ــوند ب ــکان وارد می‌ش ــن م ــه ای ــه ب ک

می‌شوند که در درون آنها شروع به رشد کرده است...

بررسی فیلم:

“نابــودی” خبــر از فاجعــه‌ای بــزرگ دارد کــه بــا ناشــناخته‌هایی کــه 

ســعی می‌کنیــم بــا روش و تفکــر خــود آنهــا را بشناســیم دســت بــه 

گریبان است.

ــزرگ و  ــه ب ــر لحظ ــده و ه ــروع ش ــا ش ــرزان در دنی ــنایی ل روش

ــت اوســت و  ــای حاکمی ــریر و دنی ــادی از ش ــود؛ نم ــر می‌ش بزرگ‌ت

ماننــدی شــیری غــران در کمیــن اســت تــا ببلعــد و بــدزدد. دنیــای 

دیگــری از ناشــناخته‌هایی کــه نمی‌تــوان بــا عقــل و منطــق انســانی 

ــه  ــه ب ــی چطــور و چگون ــی کــه حتــی نمی‌دان آن را دریافــت. دنیای

ــه  ــو را ب ــا ت ــد ت ــرورش می‌ده ــزی را پ ــرده و چی ــه ک ــت رخن درون

گیاهی تبدیل کند.

در ایــن روشــنایی لــرزان انســان‌ها بــه گیاهانــی حتــی شــاید زیبــا 

تبدیــل می‌شــوند، نمــادی از زندگــی نباتــی، حیاتــی مــرده و بــدون 

ــره و  ــدون ثم ــان‌ها ب ــا انس ــیاری از م ــی بس ــاید زندگ ــت. ش حرک

ــه  ــی شــده‌ایم ک ــه گیاهان ــل ب ــد اســت و تبدی ــت و راه خداون حرک

ــود  ــا وج ــی در آنه ــت و راه ــی حرک ــد ول ــات دارن ــر حی ــه ظاه ب

نخواهد داشت.

ــی  ــناخته در فانوس ــن ناش ــه ای ــم ک ــی می‌بینی ــای پایان در صحنه‌ه

رخنــه کــرده اســت و در حــال خرابــی و نابــودی ســاختمان فانــوس 

اســت. مســیح مــا را نــور جهــان خوانــده اســت کــه بــا تابیــدن نــور 

حقیقــی در مــا کــه همانــا خــود مســیح اســت، تابشــی باشــیم بــرای 

کشــتی‌ها و انســان‌های گمشــده و گرفتــار در طوفان‌هــای زندگــی. 

ــی  ــوس دریای ــای فان ــد آینه‌ه ــا مانن ــد ت ــوت می‌کن ــا را دع او م

تابــش نــور را بــه طوفــان زدگان برســانیم کــه همــان پیــام و مــژده 

خــوش انجیــل اســت و شــیطان از ایــن هدایــت و رهبــری خشــنود 

نخواهــد بــود و همــواره در پــی ویرانــی ســاختمان‌ها و معابــد نــوری 

ــه در  ــه ک ــی همانگون ــده‌اند؛ از طرف ــا ش ــیح بن ــه در مس ــت ک اس

ــد”. در  ــد می‌آزمای ــم “پارســا و شــریر را خداون ــور 11 می‌خوانی مزم

ســکانس‌های انتهــای فیلــم شــخصیت تیــره و تاریکــی کــه از لینــا 

ــی  ــوز از زندگ ــه هن ــت ک ــی اس ــه تاریک ــر نیم ــزد بیانگ ــر می‌خی ب

گذشــته در مــا وجــود دارد. آمیــن کــه در مســیح بنــا شــویم و هــر 

روزه نــور او مــا را در پیــدا کــردن راه و رفتارمــان هــادی باشــد، در 

ــا  ــه ب ــن ک ــیم. آمی ــور را بپوش ــی در ن ــرده و زندگ ــد ک کلام او رش

ــردن  ــه ک ــورد رخن ــل در م ــو و تام ــه گفتگ ــم ب ــن فیل ــدن ای دی

شــیطان در مــا و کنتــرل بوســیله نفســمان پرداختــه، دقایقــی را بــه 

ــور در  ــرای یــادآوری هــر روزه زندگــی در ن مشــارکت بگذرانیــم و ب

دعا باشیم...

تیم فیلم اسمیرنا



شناسنامه فیلم:

»همــه چــی عادیــه« فیلمــی بــه کارگردانــی، تهیــه کنندگــی و 

نویســندگی محســن دامــادی اســت کــه در ســال 1395 ســاخته 

شد.

دامــادی کــه قبــاً در کارنامــه هنــری خــود فیلم‌‌‌هایــی همچــون 

»همــا کــی میــاد«، »قبرســتان غیرانتفاعــی«، »خانواده ارنســت« 

ــاس  ــی چــون: عب ــار بازیگران ــار در کن و... را داشــته اســت این‌‌‌ب

ــی  ــان بازغ ــی و پژم ــحر قریش ــاری، س ــوش بختی ــی، بهن غزال

اثری قابل تامل را به جای گذاشته است.

خلاصه فیلم:

صفــا )عبــاس غزالــی( کــه از کمبــود آب در مزارعــش دســت بــه 

ــت  ــی بدس ــت در پ ــران زده اس ــه ته ــتایش ب ــرت از روس مهاج

ــا  ــد ب ــا شــاید بتوان آوردن شــغلی و تامیــن زندگــی‌‌‌اش اســت ت

دختر مورد علاقه‌‌‌اش در روستا ازدواج کند.

ــران  ــط ته ــناخت او از محی ــدم ش ــادگی و ع ــت و س ــا صداق ام

رقــم  او  زندگــی  در  را  ناخوشــایندی  و  جدیــد  تجربه‌‌‌هــای 

می‌‌‌زند.

بررسی فیلم:

»همــه چــی عادیــه« نامــی اســت کــه مــدام ماننــد ســوالی بــر 

زبــان صفــا جــاری اســت و در پــی این اســت کــه آیــا اطرافیانش 

بطور عادی و معمول رفتار می‌‌‌کنند و یا او؟

ــل تامــل اســت. یکــی »عــدم شــناخت«  ــه قاب ــر دو پای ــم ب فیل

ــش  ــا و اطرافیان ــرای صف ــای بی‌‌‌شــماری را ب ــه پیامده اســت ک

رقــم می‌‌‌زنــد. او پــا بــه دنیایــی گذاشــته کــه برایــش نــا 

آشناســت و در ایــن غربــت خــود و زندگــی‌‌‌اش را تبــاه می‌‌‌کنــد 

ــت  ــخص اس ــم مش ــام فیل ــه از ن ــه ک ــه همانگون ــر آنک و دیگ

ــادی و  ــر ع ــگ و دوران، دیگ ــخ و فرهن ــه در تاری ــی ک »چیزهای

طبیعی بنظر می‌‌‌رسد«.

ایــن دو هــدف و نــگاه مــرا بــه تامــل در مــورد آنچــه در دنیــای 

کنونــی طبیعــی جلــوه می‌‌‌کنــد فــرو می‌‌‌بــرد. دنیایــی کــه اگــر 

ــه نســبت  ــم ک ــم می‌‌‌بینی ــه آن بیاندازی ــی ب ــگاه ســطحی حت ن

بــه گذشــته بســیار چیزهایــی عــادی جلــوه می‌‌‌کنــد کــه عــادی 

نبوده‌‌‌انــد؛ در روابــط، در انتخاب‌‌‌هــا، در هدف‌‌‌هــا و حتــی در 

احقاق حق به روش‌‌‌های خود.

ــدا در  ــه خ ــه نقش ــم، ب ــر برگردی ــه عقب‌‌‌ت ــی ب ــد کم ــا بیایی ام

ــن و  ــق م ــه راســتی هــدف خــدا از خل ــا ب آفرینــش انســان. آی

ــا ذات  ــی کــه خــود ب ــوده اســت؟ در چنیــن دنیای ــن ب شــما ای

گناهــی کــه در مــا ریشــه گرفــت، عصــر و دوران بــد و بدتــری را 

می‌‌‌سازیم. 

ــی شــده و  ــرور و خــود بین ــه حــال دســت‌‌‌خوش غ ــی، ک فروتن

ایــن نیــز عــادی جلــوه می‌‌‌کنــد. قضاوت‌‌‌هــا کــه هــر روز عــادی 

ــا یکدیگــر  ــا رابطــه انســان‌‌‌ها ب ــه پیــش می‌‌‌آینــد ت ــر ب و عادی‌‌‌ت

و حتی با خدای خود را دور و دورتر کنند.

دســتخوش  چنیــن  بدگویــی  و  غیبــت  داوری،  و  قضــاوت 

ــای  ــمتی از وعده‌‌‌ه ــگار قس ــه ان ــت ک ــده اس ــری ش طبیعی‌‌‌گ

ــن در آفرینــش و اراده  ــا براســتی ای غذایی‌‌‌مــان شــده اســت. آی

خداوند عادی و طبیعی بوده است؟

ــردن زمیــن و محیــط زیســت‌‌‌مان دســت‌‌‌خوش  حتــی از بیــن ب

ــا  ــدات، زباله‌‌‌ه ــا تولی ــر روز ب ــری شــده اســت و ه ــن عادی‌‌‌گ ای

و... دنیــای خــود را بــه قحطــی و مــرگ نزدیک‌‌‌تــر می‌‌‌کنیــم در 

ــاغ را انجــام  ــه آدم کار ب ــود ک ــن ب ــد ای ــه اراده خداون ــی ک حال

دهد و به امور مراقبت از آن بپردازد.

ــر را  ــد و یکدیگ ــوه می‌‌‌کنن ــادی جل ــون ع ــه اکن ــی ک محبت‌‌‌های

در پــی چنــد صباحــی لــذت بــه قعــر زخم‌‌‌هــای چرکیــن روح و 

روان پرتــاب می‌کنیــم. حتــی پرســتش‌‌‌ها کــه اکنــون پرســتش 

پــول و مذهــب و ریــا و فریــب عــادی جلــوه می‌‌‌کنــد در حالــی 

که نقشه خدا برای پرستش او بود.

در هنــگام تماشــای ایــن فیلــم تامــل شــما بــر ایــن مســائل کــه 

ــا مکاشــفه  ــاید ب ــا ش ــم، ت ــب می‌‌‌کن ــادی شــده‌‌‌اند جل ــاید ع ش

خداوند نقشه او را دریابیم و در جاده او رهرو باشیم، آمین.

                                                                                امید سبوکی



ســامی تیپــت در ۱۲ فصــلِ ایــن کتــاب از رویــا تــا شــاگردی را بــرای 

بیــداری روحانــی بررســی کــرده اســت. در ایــن کتــاب نویســنده مــا 

را دعــوت می‌‌‌‌‌‌کنــد تــا بــا مشــارکت تمــام بــا روح خــدا قــدم برداریــم 

و اجــازه بدهیــم تازگــی روح مــا را در برگیــرد و همــواره در شــعله او 

گرم باشیم.

اگــر در رشــد روحانــی خــود احســاس می‌‌‌‌‌‌کنیــد کــه ســرد یــا ولــرم 

ــر در  ــم، اگ ــنهاد می‌‌‌‌‌‌دهی ــما پیش ــه ش ــاب را ب ــن کت ــده‌‌‌‌‌‌اید ای ش

بشــارت‌‌‌‌‌‌ها دچــار ضعــف شــده‌‌‌‌‌‌اید و موافــق دل اجتمــاع رفتــار 

می‌‌‌‌‌‌کنید تجارب نویسنده می‌‌‌‌‌‌تواند برای شما موثر باشد.

ــع  ــک جم ــنده در ی ــارتی نویس ــیرین بش ــای ش ــی از تجربه‌ه یک

جوانــان ضــد خــدا بــود. او و دوســتانش می‌‌‌‌‌‌دانســتند کــه بایــد بــرای 

نجــات موعظــه کننــد. خداونــد آنهــا را فــرا خوانــده بــود امــا اینکــه 

چطــور می‌‌‌‌‌‌بایســت عمــل کننــد اصــاً مشــخص نبــود امــا آنهــا قــدم 

برداشتند و خداوند عمل کرد.

در آن کنفرانــس کــه افــراد جــوان کمونیســت آمــوزش دیــده حضــور 

داشــتند اگــر غریبــه‌‌‌‌‌‌ای میانشــان بــود همــه ســعی می‌‌‌‌‌‌کردنــد تــا از 

آنهــا امضــا بگیرنــد. وقتــی آنهــا متوجــه ایــن موضــوع شــدند پیــام 

انجیــل را بــه ســه قســمت تقســیم کردنــد و هــر کــدام یکــی را در 

کنار امضای خود نوشتند.

1-خدا شما را دوست دارد و نقشه او برای زندگی شما عالی است.

2- گناه انسان باعث شده است تا این نقشه عالی عملی نشود

3- فقط عیسی می‌تواند این مشکل را که نتیجه گناه است حل کند.

ــان  ــته‌ها کنجکاوش ــه نوش ــانی ک ــرای کس ــات را ب ــه نج ــا نقش آنه

کــرده بــود توضیــح دادنــد و آن شــب دویســت دســتمال امضــا شــد 

و موعظــه شــکل گرفــت و بعــد از دو هفتــه عــده زیــادی از جوانــان 

مشــغول خوانــدن ســرودهای 

عیســی بودنــد. نــزد انســان ایــن 

محــال اســت لیکــن نــزد خــدا همــه چیــز ممکــن؛ ایــن یــک تجربــه 

ــر  ــنده متذک ــود. نویس ــی ب ــداری روحان ــل بی ــن اص ــی در ای عمل

ــاز  ــا آغ ــز از دع ــه چی ــی هم ــداری روحان ــرای بی ــه ب ــود ک می‌‌‌‌‌‌ش

می‌شــود. او می‌‌‌‌‌‌گویــد هــر کار عظیمــی کــه در زندگــی‌اش صــورت 

گرفتــه و خــدا از طریــق او آن را بــه انجــام رســانیده اســت بــا دعــا 

آغاز شده.

آری مــا بایــد دعــا کنیــم تــا ملکــوت خداونــد بیایــد و در قلــب مردم 

ــا  ــا قلب‌‌‌‌‌‌ه ــم ت ــا می‌کنی ــه دع ــا چگون ــود. م ــا ش ــان بن ــر جه سراس

ــیح در  ــوت مس ــود و ملک ــاده ش ــی آم ــت اله ــن محب ــرای پذیرفت ب

ــوان خــدای  ــه عن جهــان ظاهــر گــردد و در سراســر زمیــن خــدا ب

حقیقــی شــناخته شــود. نویســنده از تجربــه خــود در خدمت بشــارت 

ــی را  ــزوم فروتن ــه او ل ــدا ب ــه خ ــی ک ــی از زندگ ــد. جای می‌‌‌‌‌‌نویس

یــادآور شــد تــا لــزوم دعــا را بیشــتر بدانــد. مــا در اتــاق خلــوت خــود 

بــه ایــن دلیــل دعــا نمی‌کنیــم کــه چیــزی از خــدا دریافــت نماییــم 

ــیم و  ــده را بشناس ــی و زن ــدای حقیق ــا خ ــم ت ــا می‌کنی ــه دع بلک

ــی او  ــه نیکوی ــم ب ــدا می‌‌‌‌‌‌کنی ــناخت خ ــه ش ــروع ب ــه ش ــی ک هنگام

پی می‌‌‌‌‌‌بریم.

ــر آن را  ــرارت و خط ــه ش ــتد ک ــی می‌فرس ــه جهان ــا را ب ــ ىم عیس

ــه  ــک گل ــتیم و ی ــدر هس ــفندان پ ــا گوس ــت. م ــرده اس ــه ک احاط

گــرگ وجــود دارد کــه منتظرنــد مــا را بدرنــد. ایــن گرگ‌‌‌‌‌‌هــا 

عبارتنــد از طــرد شــدن، عــدم امنیــت و تــرس. بــا ایــن حــال شــبان 

بــزرگ مــا عیســ ىوعــده داده اســت کــه بــا مــا باشــد. گرگ‌‌‌‌‌‌هــا بــا 

دیــدن شــبان بــزرگ گوســفندان فــرار می‌کننــد. فروتنــ ىحقیقــ ى

ــر شــناخت خــدا حاصــل می‌شــود، هــر قــدر بیشــتر خــدا را  ــر اث ب

ــور ىآزاد  ــود مح ــکند و از خ ــا می‌‌‌‌‌‌ش ــر م ــتر تکب ــیم بیش بشناس

از  و  کلیساســت  محصــول  ارزنده‌تریــن  فروتنــ ى می‌شــویم. 

اســت.  گران‌‌‌‌‌‌بهاتــر  مــا  برنامه‌هــا ى و  مهارت‌‌‌‌‌‌هــا  ســاختمان‌‌‌‌‌‌ها، 

کلیســا اگــر می‌‌‌‌‌‌خواهــد بیــدار شــود بایــد فروتــن شــود. آنچــه امــروز 

ــدا  ــد روشــن ىاز صلیــب پی ــن اســت کــه دی ــم ای ــاز داری ــه آن نی ب

کنیــم. مــا امــروز بــه مــردان و زنانــ ىنیــاز داریــم کــه ایــن حقیقــت 

را در كمی‌‌‌‌‌‌کننــد کــه مــا بــه قــول پــدر جى.کمپبــل مــورگان »بــر 

رو ىزمین رد شده ول ىدر آسمان پذیرفته شده« هستیم.

ــم  ــه کنی ــه توب ــور ب ــه را مجب ــم جامع ــا دوســت داری بســیار ىاز م

ولــ ىتوبــه عبارتســت از تغییــر قلــب. بنابرایــن بایــد موعظــه و دعــا 

ــا  ــ ىم ــم. وقت ــه بیاوری ــرات شایســته توب ــان ثم ــم و اول خودم کنی

ــود و اگــر  ــرا ىتغییــر جامعــه هــم امیــد خواهــد ب عــوض شــویم ب

ــه  ــت ادام ــاع خــود از عدال ــه دف ــا ب ــز عــوض نشــود م ــه هرگ جامع

خواهیــم داد. مســیح بــه زور متوســل نمی‌‌‌‌‌‌شــد. فقــط کســان ى

می‌تواننــد در شــاهراه تقــدس ســفر کننــد کــه تصمیــم بــه ســفر در 

آن بگیرند.

ســامی تیپــت دربــاره پرســتش در کلیســا ىبیــدار بــه شــش نکتــه 

زیر اشاره می‌کند.

1-  بیــدار ىروحانــ ىنتیجــه کســب شــناخت تــازه‌‌‌‌‌‌ا ىاز خداســت و 

ــاز را در  ــن نی ــد ای ــرار گرفته‌‌‌‌‌‌ان ــدار ىق ــر بی کســان ىکــه تحــت تاثی

ــده و حقیقــ ىرا پرســتش  خــود احســاس می‌کننــد کــه خــدا ىزن

کنند.

2- در بیــدار ىروحانــ ىتنهــا انگیــزه پرســتش حقیقــ ىعبارتســت از 

جــال دادن خــدا. چهــره مــردم شــاد و متبســم اســت و وقتــ ىکــه 

ــان  ــک از چشمانش ــد اش ــرود می‌خوانن ــدا س ــت خ ــورد محب در م

جــار ىمی‌‌‌‌‌‌شــود. آنهــا بــا تمــام وجــود در پرســتش شــرکت 

می‌کننــد و تنهــا اشــتیاق آنهــا ایــن اســت کــه بــا ســتایش خــدا او 

را جلال دهند.

ــن  ــ ىاز ای ــداران در كعمیق ــى، در ایمان ــدار ىروحان ــر بی ــر اث 3- ب

حقیقــت ایجــاد می‌‌‌‌‌‌شــود کــه شــنونده اصلــ ىپرســتش آنهــا خــود 

خداســت. در کلیســای ىکــه بیــدار ىروحانــ ىرا تجربــه کــرده اســت        

جماعــت اغلــب بــدون اســتفاده از کتــاب ســرود، ســرود می‌خواننــد. 

موســیق ىوســیله‌‌‌‌‌‌ا ىاســت کــه احساســات قلبــ ىانســان را بــه ســو ى

ــرد. در قلــب کلیســا ىبیــدار پرســتش و ســتایش  تخــت خــدا می‌ب

خدا جای دارد.

4- در کلیســا ىبیــدار اجــرا ىخــوب موســیق ىهــدف اصل ىنیســت، 

بلکه هدف، شرکت همه اعضا در پرستش است.

ــی  ــات روحان ــته از تجربی ــتش برخاس ــدار، پرس ــا ىبی 5- در کلیس

است که افراد پیدا می‌کنند.

6- در کلیســا ىبیــدار کیفیــت پرســتش دســته جمعــ ىمســتقیماً 

ــدار ى ــت. بی ــوط اس ــدار مرب ــخص ىایمان ــتش ش ــت پرس ــه کیفی ب

روحانــ ىاز قلــب کســان ىنشــأت می‌گیــرد کــه خــدا را می‌جوینــد. 

وقتــ ىآنهــا خــدا را می‌یابنــد غــرق در شــاد ىمی‌شــوند و ســرود ى

ــارت  ــدار عب ــا ىبی ــره کلیس ــزد. ثم ــر می‌خی ــان ب ــو از لب‌‌‌‌‌‌هایش ن

اســت از پرســتش خــدا ىزنــده و حقیقــ ىو ایــن پرســتش در روح و 

راســت ىصــورت می‌گیــرد و ریشــه در ایــن حقیقــت دارد کــه خــدا 

خــودش هــدف پرســتش ماســت. هــدف موســیق ىمســیح ى

ســرگرم ىنیســت بلکــه عبــارت اســت از پرســتش. پرســتش حقیقــ ى

نــه عقــل را کنــار می‌‌‌‌‌‌گــذارد و نــه اراده را بلکــه در پرســتش حقیقــ ى

عقل و اراده و احساسات هر سه دخالت دارند.

اگــر می‌خواهیــم بیــدار ىروحانــ ىرا تجربــه کنیــم بایــد در 

ــل  ــ ىعم ــاط روحان ــار اصــل اساســ ىانضب ــه چه ــود ب کلیســا ىخ

کنیــم. دو اصــل از ایــن چهــار اصــل بــه رابطــه مــا بــا خــدا مربــوط 

می‌شود و دو اصل دیگر به رابطه ما با مردم مربوط است.

ــاب  ــویم. کت ــنا می‌ش ــ ىآش ــا عیس ــدس ب ــاب مق ــق کت ــا از طری م

ــد.  ــهادت می‌ده ــ ىش ــر عیس ــفه ب ــا مکاش ــش ت ــدس از پیدای مق

پــس بایــد بــه زمانــ ىکــه بــرا ىعبــادت شــخص ىتعییــن کرده‌ایــم 

وفادار باشیم.

.... ادامه در انتها مجله 

المیرا عزیزی         



در ایــن شــماره بــه پیــاده‌‌‌‌‌روی و تاثیــرات و فوایــد آن در 

زندگــی می‌‌‌‌‌پردازیــم و اینکــه اصــاً چــرا بایــد پیــاده‌‌‌‌‌روی 

ــته  ــی و ورزش داش ــت بدن ــرک و فعالی ــا تح ــم و ی کنی

باشــیم. می‌‌‌‌‌تــوان‌‌‌‌‌ از پیــاده‌‌‌‌‌روی بــه عنــوان بهتریــن ورزش 

بــرای بــدن انســان نــام بــرد چــرا کــه پیــاده‌‌‌‌‌روی فوایــد 

از  بیماری‌‌‌‌‌هــا  از  بســیاری  و  می‌‌‌‌‌باشــد  دارا  را  زیــادی 

جملــه اســترس را می‌‌‌‌‌تــوان بــا پیــاده‌‌‌‌‌روی مســتمر 

ــی  ــات ورزش ــانترین تمرین ــه آس ــرد. از جمل ــان ک درم

ــای  ــاده‌‌‌‌‌روی اندام‌‌‌‌‌ه ــگام پی ــد. در هن ــاده‌‌‌‌‌روی می‌‌‌‌‌باش پی

بــدن ســوخت و ســاز را بهتــر و بــه خوبــی انجــام 

بــدن  بــودن  ســالم  بــرای  می‌‌‌‌‌کننــد.  کار  منظــم  و  می‌‌‌‌‌دهنــد 

پیاده‌‌‌‌‌روی حداقل روزی نیم ساعت توصیه می‌‌‌‌‌شود.

در ایــن دنیایــی کــه امــروزه اکثــر مــردم وابســته بــه تکنولــوژی و یــا 

فعالیــت در شــبکه‌‌‌‌‌های اجتماعــی هســتند شــاید باعــث شــده کــه 

کمتر به سلامت بدن و ورزش یا پیاده‌‌‌‌‌روی توجه کنند.

ــوم  ــی و عل ــت بدن ــد تربی ــناس ارش ــی کارش ــزاد زیبای ــای به آق

ــی  ــواد غذای ــه از م ــا روزان ــه م ــد: ک ــن می‌‌‌‌‌گوی ــن چنی ــی ای ورزش

مختلــف کالری‌‌‌‌‌هــای بســیار زیــادی را دریافــت می‌‌‌‌‌کنیــم، بخصــوص 

ــج،  ــان، برن ــتفاده از ن ــا اس ــی م ــگ غذای ــفانه در فرهن ــه متاس اینک

شــیرینی‌‌‌‌‌جات و غذاهــای چــرب بســیار مرســوم اســت و بســیاری از 

ــار از  ــه سرش ــم ک ــتفاده می‌‌‌‌‌کنی ــا اس ــن غذاه ــه از همی ــا روزان م

نشاســته هســتند و هــم نوعــی قنــد را دارا می‌باشــند و دارای 

کالــری بســیار بالایــی اســت. مــا بــرای ســوزاندن ایــن کالری‌‌‌‌‌هــای 

بیــش از حــد نیــاز بــه فعالیت‌‌‌‌‌هــای بدنــی زیــادی داریــم. وی افــزود: 

در صورتــی کــه فعالیــت ورزشــی و بدنــی مــا بــا توجــه بــه 

زندگی‌‌‌‌‌هــای شــهری و آپارتمانــی کــم باشــد ایــن قندهــا تبدیــل بــه 

چربــی شــده و در بــدن ذخیــره می‌‌‌‌‌شــوند و بــا زیــاد شــدن چربــی 

ــث  ــه روز باع ــم و روز ب ــتگی می‌‌‌‌‌کنی ــاس خس ــا، احس ــدن م در ب

افزایش وزن ما می‌‌‌‌‌شود.

پیــاده‌‌‌‌‌روی ورزشــی اســت کــه اگــر فوایــد آن را بدانیــد مطمئنــاً آن 

ــه  ــوان ب ــاده روی را می‌‌‌‌‌ت ــد. پی ــد گنجانی ــان خواهی را در برنامه‌‌‌‌‌هایت

همــه افــراد توصیــه کــرد. پیــاده‌‌‌‌‌روی در صبحــگاه بــه بــدن انــرژی 

بهتــری در مــا می‌‌‌‌‌شــود.  می‌‌‌‌‌دهــد و موجــب خلــق و خــوی 

پیــاده‌‌‌‌‌روی بــرای بســیاری از بیماری‌‌‌‌‌هــا و یــا پیشــگیری از بیمــاری 

ــرای پیشــگیری از ســکته  نیــز موثــر می‌‌‌‌‌باشــد. ایــن ورزش مفیــد ب

ــب و منظــم  ــور مرت ــه ط ــه ب ــی پیشــنهاد می‌‌‌‌‌شــود، کســانی ک قلب

ــه  ــد ب ــه خــود می‌‌‌‌‌گنجانن ــه روزان ــاده‌‌‌‌‌روی صبحگاهــی را در برنام پی

میــزان قابــل توجهــی درصــد ســکته قلبــی خــود را کاهــش 

ــب می‌‌‌‌‌شــود. 30  ــر شــدن قل ــاده‌روی باعــث نیرومندت ــد. پی می‌‌‌‌‌دهن

دقیقــه پیــاده‌‌‌‌‌روی ســریع، 11 درصــد شــما را از بیماری‌‌‌‌‌هــای قلبــی 

دور می‌‌‌‌‌کند.

پیــاده‌‌‌‌‌روی بــرای اســتخوان‌‌‌‌‌ها بســیار مفیــد اســت، بــرای کاهــش از 

دســت رفتــن اســتخوان‌‌‌‌‌های پــا بســیار موثــر اســت و احتمــال ابتــ ا

ــش  ــث افزای ــد و باع ــش می‌‌‌‌‌ده ــز کاه ــتخوان را نی ــی اس ــه پوک ب

ــر و  ــه درد کم ــ اب ــن از ابت ــود. همچنی ــتخوان‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌ش ــم اس تراک

ــه طــور  ــی پیشــگیری می‌‌‌‌‌کنــد. اگــر ب اختــالات اســکلتی و عضلان

مــدام پیــاده‌‌‌‌‌روی در برنامــه روزانــه مــا باشــد باعــث تقویــت 

هیپوکامپــوس می‌‌‌‌‌شــود، هیپوکامپــوس بــر یادگیــری و حافظــه 

تاثیــر دارد و از کاهــش حافظــه بــر اثــر بــالا رفتــن ســن پیشــگیری 

خواهد کرد.

ــه  ــوده اســت ک ــا ب ــن مبن ــر ای ــات ب ــات و تحقیق بســیاری از مطالع

ورزش بــرای بهبــود بخشــیدن بــه روحیــه مرتبــط بــوده و اســترس 

را کاهــش می‌‌‌‌‌دهــد و چقــدر موثرتــر می‌‌‌‌‌شــود کــه ایــن پیــاده‌‌‌‌‌روی 

در طبیعت باشد.

مطالعــات در دانشــگاه شــفیلدهالام نشــان داده اســت کــه 30 دقیقــه 

ــرای  ــما را ب ــد و ش ــزه می‌‌‌‌‌کن ــدن معج ــرای ب ــریع، ب ــاده‌‌‌‌‌روی س پی

ــان آمــاده می‌‌‌‌‌کنــد. پیــاده‌‌‌‌‌روی از  کاهــش وزن و ســامت اندام‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌ت

بیماری‌‌‌‌‌هایــی از قبیــل: دیابــت، ســرطان، بیماری‌‌‌‌‌هــای قلبــی، 

اســترس پیشــگیری می‌‌‌‌‌کنــد و باعــث کاهــش وزن و کاهــش 

فشــارخون نیــز می‌‌‌‌‌شــود. پیــاده‌‌‌‌‌روی ورزشــی می‌‌‌‌‌باشــد کــه در 

ســوخت وســاز بــدن تاثیــر بســزایی دارد و باعــث راحت‌‌‌‌‌تــر ســوزاندن 

ــد  ــاری مانن ــر بیم ــش وزن خط ــود و کاه ــی می‌‌‌‌‌ش ــری و چرب کال

ــاده‌‌‌‌‌روی در  ــه پی ــد. 30 دقیق ــم می‌‌‌‌‌کن ــیار ک ــوع2( را بس ــت )ن دیاب

برنامه روزانه 13 درصد خطر بیماری دیابت را می‌‌‌‌‌کاهد.

جالــب اســت بدانیــم واقعــاً ایــن 30 دقیقــه پیاده‌‌‌‌‌روی‌‌‌‌‌هــا در برنامــه 

روزانــه معجــزه می‌‌‌‌‌کنــد، خطــر ابتــ ابــه ســرطان پســتان را تــا 18 

ــد  ــا 19 درص ــزرگ را ت ــرطان روده ب ــه س ــ اب ــر ابت ــد و خط درص

کاهــش می‌‌‌‌‌دهــد. ورزش بــرای چهــره و بــرای پوســت نیــز تاثیــرات 

زیــادی دارد. کســانی کــه فعالیــت بدنــی ندارنــد بعــد از چنــد ســال 

زیبایــی پوستشــان را از دســت می‌‌‌‌‌دهنــد و پوســت افتــاده‌‌‌‌‌ای پیــدا 

می‌‌‌‌‌کننــد و چیــن و چروک‌‌‌‌‌هــا و انباشــته شــدن چربی‌‌‌‌‌هــا در 

ــرات  ــا اطــراف چشــم و قســمت‌‌‌‌‌های دیگــر صــورت تاثی گــردن و ی

منفــی بــر ظاهــر می‌‌‌‌‌گــذارد. امــروزه پزشــکان بــر ایــن باورنــد کــه 

ــدی در  ــش مفی ــا، نق ــن مزایاه ــام ای ــر تم ــاوه ب ــردن ع ورزش ک

ســامت پوســت بــدن افــراد نیــز دارد. ورزش باعــث می‌‌‌‌‌شــود 

پوســت شــاداب‌‌‌‌‌تر و جوان‌‌‌‌‌تــر بــه نظــر برســد. کســانی کــه بــه طــور 

ــک  ــان کم ــق پوستش ــش تعری ــه افزای ــد ب ــم ورزش می‌‌‌‌‌کنن منظ

ــه  ــرادی ک ــت دارد. اف ــی پوس ــی در نرم ــرات خوب ــود و تاثی می‌‌‌‌‌ش

چهــره  و  روشــن‌‌‌‌‌تر  پوســت  از  می‌‌‌‌‌کننــد  طولانــی  روی  پیــاده 

ــد  ــناس ارش ــی کارش ــزاد زیبای ــای به ــد. آق ــاداب‌‌‌‌‌تری برخوردارن ش

ــن الان  ــد: از همی ــه می‌‌‌‌‌کن ــی توصی ــوم ورزش ــی و عل ــت بدن تربی

ــد و از  ــاده روی کنی ــاعت پی ــی 2 س ــل 1 ال ــد حداق ــم بگیری تصمی

مــواد غذایــی کــم کالــری اســتفاده کنیــد تــا ســامتتان را بــه خطــر 

نیاندازید. 

ــبک  ــادی در س ــد زی ــاده‌‌‌‌‌روی فوای ــه پی ــم ک ــی بردی پ

زندگی ما دارد.

1- خطر ابتلا به بیماری‌‌‌‌‌ها را کاهش می‌‌‌‌‌دهد.

2- سطح انرژی بدن را افزایش می‌‌‌‌‌دهد.

3- برای سلامت پوست مفید است.

4- استخوان‌‌‌‌‌ها و پاها را قوی‌‌‌‌‌تر می‌‌‌‌‌کند.

5- به رسیدن به وزنی سالم کمک می‌‌‌‌‌کند.

ــه ســامت و قــدرت ذهــن و تقویــت حافظــه کمــک  6- ب

می‌‌‌‌‌کند.

7- کالری را می‌‌‌‌‌سوزاند و...

توجــه داشــته باشــید کــه نوشــیدن آب قبــل از پیــاده‌‌‌‌‌روی توصیــه 

ــاده‌‌‌‌‌روی یــک  می‌‌‌‌‌شــود. ســعی کنیــد 30 دقیقــه قبــل از شــروع پی

ــادی  ــدار زی ــت مق ــام فعالی ــد از اتم ــز بع ــید و نی ــوان آب بنوش لی

مایعــات مصــرف کنیــد، مخصوصــاً اگــر هــوا گــرم باشــد. همچنیــن 

پوشــش مناســبی بــرای پاهایتــان انتخــاب کنیــد. در مواقعــی کــه راه 

می‌‌‌‌‌رویــد ســعی کنیــد بــه جــز پاهــا از ســایر اعضــای بــدن در حــد 

ــت‌‌‌‌‌ها و  ــانه‌‌‌‌‌ها، دس ــینه، ش ــه س ــد قفس ــد، مانن ــتفاده کنی ــوان اس ت

بازوهــا را متناســب بــا حرکــت بــدن بــه حرکــت درآوریــد، بــا ایــن 

کار کالری بیشتری می‌‌‌‌‌سوزانید.

می‌‌‌‌‌توانیــد پیــاده‌‌‌‌‌روی را جزئــی از تفریحــات خــود کنیــد و حتــی بــا 

ــان را  ــال فرزندانت ــور مث ــید، بط ــراه باش ــان هم ــا و فرزندانت بچه‌‌‌‌‌ه

پیــاده بــه مهــد یــا مدرســه یــا باشــگاه ببریــد. یکــی دیگــر از گردش 

ــا تفریح‌‌‌‌‌هــای هفتگــی پیــاده‌‌‌‌‌روی در پــارک و فضــای ســبز نیــز  و ی

می‌‌‌‌‌باشد و می‌توانید از آن لذت و بهره ببرید.

ــب  ــم مراق ــد می‌‌‌‌‌گیری ــه از خداون ــی ک ــا اراده و قوت ــد ب ــس بیایی پ

بدن‌‌‌‌‌هایمــان کــه معبــد خداونــد اســت باشــیم و ورزش و پیــاده‌‌‌‌‌روی 

را در برنامــه روزانــه خــود بگنجانیــم و بــا قــوت و اقتــدار خداوندمــان 

ــد مکاشــفه  ــم و از خداون ــو بروی ــا هدایــت او جل عیســی مســیح و ب

بگیریم که نقشه او برای ما چیست و اراده‌‌‌‌‌ی او را بجوییم.

خداوندِ صلح و سلامت همراه همگی شما باشد، آمین.

                                                    



با سلام خدمت همه اسمیرنایی‌ها.

شــکرگزار خداوندمــان عیســی مســیح هســتیم کــه یــک فصــل 

دیگــر را در مشــارکت بــا شــما رقــم می‌زنیــم. امــروز خاطــره‌ای 

زیبــا را زنــده خواهیــم کــرد و بــا طــرز پخــت شــیرینی مرنــگ 

ــوه‌ای  ــا جل ــاده ســاده و راحــت و ب ــه فوق‌الع ــا طــرز تهی کــه ب

بســیار زیبــا، شــادی، خنــده و مشــارکت را در خانــه شــما بــه 

ارمغان خواهیم آورد.

شیرینی مَرَنگ 

مواد لازم:

* سفیده تخم‌مرغ: ۵ عدد

* شکر: ۳۴۰ گرم

طرز تهیه:

* ســفیده‌های تخــم مــرغ را در یــک کاســه بــزرگ قــرار داده 

سپس شکر را روی آن اضافه می‌کنیم.

ــر روی کتــری آب در حــال جــوش  ــا ب * در ظرفــی دیگــر و ی

ــه  ــا را ب ــی ســفیده تخــم مرغ‌ه ــه آرام ــرار داده و ب کاســه را ق

صورت بن‌ماری با هم مخلوط می‌کنیم.

* بعــد از مخلــوط شــدن کاســه را از روی آب جــوش برداشــته 

ــماره  ــم. از ش ــم‌زدن می‌کنی ــه ه ــروع ب ــی ش ــزن برق ــا هم و ب

ــزن،  ــرعت‌ترین دورِ هم ــا پرس ــرده و ب ــروع ک ــته ش ــک آهس ی

مخلــوط می‌کنیــم تــا ســفیده تخــم مــرغ بــه صــورت برفــی و 

ــه ظــرف را  ــی ک ــد و در صورت ــه در بیای ــرم گرفت ــرم ف ــک کِ ی

برگردانیم یا بر روی کفگیر می‌گذاریم نریزد.

طرز پخت یا خشک کردن:

ــا سَــری قیــفِ ســتاره‌ای معمــول در  * مــواد آمــاده شــده را ب

ــا  ــا کاغــذ روغنــی پوشــیده شــده اســت ب ســینی فــری کــه ب

فاصله‌های معین در کنار هم می‌چینیم.

* ســینی را در فــری کــه از قبــل بــه دمــای ۵۰ الــی ۷۰ درجــه 

تنظیــم کرده‌ایــم بــه مــدت ۲ الــی ۳ ســاعت  قــرار می‌دهیــم 

تا شیرینی‌های ما پخته یا به اصطلاح خشک شوند.

ــارج  ــر خ ــیرینی‌ها را از ف ــدن، ش ــک ش ــدت خش ــد از م * بع

کــرده و در کنــاری بــرای اســتراحت رهــا می‌کنیــم تــا 

شیرینی‌ها خنک شوند.

* در صــورت تمایــل از رنگ‌هــای غذایــی بــرای رنگــی کــردن 

این شیرینی می‌توانید استفاده نمایید.

نوش جان.



سلامی مجدد به همه شما  اسمیرنایی‌های عزیز

ــه  ــه می‌باشــد ب ــه شــماره ۳۳ مجل ــه مقال ــن شــماره کــه ادام در ای

ادامــه علــل خســتگی مــادران، و همینطــور کــه اشــاره داشــتیم بــه 

ــم  ــوص خواهی ــن خص ــی در ای ــدس و راه‌حل‌های ــاب مق ــر کت نظ

پرداخت.

در شــماره پیشــین بــه دو مطلــب ســعی در انجــام کارهــا بــا حجــم 

زیــاد و ســریع، و نگرانــیِ مــادران بــه اختصــار پرداختیــم و حــال در 

ادامه...

* بیش از توان مادری کردن

بــا پیــش زمینــه یــک تربیــت خــوب، زمانــی کــه شــرایط بــه شــدت 

ــر احساســی را تخلیــه می‌کنــد ممکــن اســت مــادر احســاس  ذخای

ــان را  ــد ذخایرش ــادران می‌توانن ــن م ــی مقاوم‌تری ــد. حت ــأ کن خ

ــی مصــرف  ــدار کم ــا مق ــرای بعضی‌ه ــد. ب ــرار دهن ــعاع ق تحــت ش

ــود.  ــر می‌ش ــان دی ــا ناهارش ــد ی ــام کنن ــد حم ــود: نمی‌توانن می‌ش

ــد،  ــا شــغلی را از دســت می‌دهن ــت ی ــرای برخــی بیشــتر: ماموری ب

زمــان بیمــاری یــا مــرگ خانــواده نمی‌تواننــد حضــور داشــته باشــند 

و...

* ایجاد دلخوری به علت برآورده نشدن انتظارات

ــا  ــه ی ــم. آگاهان ــی داری ــول روز انتظارات ــام ط ــر روز و در تم ــا ه م

ــن باشــد. شــوهرم  ــم معی ــدل موهای ــن انتظــار دارم م ــه. م ناآگاهان

ــا  ــز و ظرف‌ه ــن تمی ــد. زمی ــه بیای ــه خان ــی ب ــاعت معین ــر س س

ــن انتظارات‌مــان  ــب باشــد. وقتــی کوچک‌تری شســته و کشــوها مرت

بــرآورده نمی‌شــود دلخــور و ناراحتیــم. رنجــش ایجــاد شــده 

ــف  ــارهای مضاع ــش از فش ــل بی ــور کام ــه ط ــادر را ب ــد م می‌توان

جسمی خسته سازد.

ــرده:  ــر ک ــده‌اند پ ــرآورده نش ــه ب ــی ک ــا انتظارات ــادری روز را ب م

کودکــم می‌بایســتی مــدت طولانی‌تــر، کوتاه‌تــر، کمتــر و یــا 

بیشــتر بخوابــد؛ می‌توانســتم غذایــم را وقتــی کــه داغ اســت بــدون 

ــر  ــا تظاه ــم ی ــر می‌کن ــه آن فک ــط ب ــون فق ــت بخــورم؛ اکن مزاحم

ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــه را ک ــر می‌بایســتی آنچ ــردم دیگ ــم؛ م می‌کن

ــد از  ــد و...، می‌توانی ــول کنن ــد و قب ــم بپذیرن ــام می‌ده ــادر انج م

تمام انتظاراتی که فقط در یک روز دارید کتابی بنویسید.

و اما راه حل :

دوســت مــن خالــق مــا، خداونــد، بــرای زندگــی هــر یــک از مــا یــک 

ــا،  ــی در نظــر دارد. او تمــام شــرایط، اوضــاع و احــوال م نقشــه عال

اســتعدادها، فشــارها و همچنیــن کلیــه عطایــای الهــی‌‌اش بــه مــا را 

بــه گونــه‌‌ای بــه هــم مربــوط می‌‌ســازد و بــه کار می‌‌بــرد تــا منظــور 

و هدف مقدسش که برای آن خلقت یافته‌ایم به انجام رساند.

در کتــاب افسســیان ۲: ۱۰ آمــده اســت: ایــن خداســت کــه مــا را از 

نــو آفریــده و ایــن زندگــی جدیــد را از فیــض وجــود عیســی مســیح 

بــه مــا داده اســت و از زمان‌هــای دور دســت نقشــه خــدا ایــن بــوده 

که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم.

وقتــی مــا آن هــدف و نقشــه مقدســی را کــه خداونــد بــرای مــا در 

ــدم  ــق آن ق ــت تحق ــرده، در جه ــیم و درک ک ــر دارد را بشناس نظ

برداشــته و زندگــی کنیــم تنهــا در آن زمــان اســت کــه بــه راســتی 

ــودن خــود در ایــن دنیــا و زندگــی روزانه‌‌یمــان لــذت خواهیــم  از ب

ــت  ــن واقعی ــه ای ــا پیوســته ب ــه م ــم اســت ک ــن بســیار مه ــرد. ای ب

واقــف باشــیم کــه تنهــا توســط کمــک روح‌‌القــدس اســت کــه مــا 

قــادر بــه شــناخت نقشــه الهــی خداونــد بــرای زندگی‌‌مــان 

می‌‌گردیم و در آن راستا پیروزمندانه خواهیم زیست.

عیســی مســیح در یوحنــا ۱۶: ۳۳ می‌فرمایــد کــه مشــکلات و 

ــد داشــت.  ــود خواه ــا وج ــرای م ــا ب ــن دنی ــی در ای ــات فراوان زحم

»ایــن چیزهــا را گفتــم تــا خیالتــان آســوده باشــد. در ایــن دنیــا بــا 

ــن حــال  ــا ای ــرو خواهیــد شــد. ب ــراوان رو ب مشــکلات و زحمــات ف

شجاع باشید چون من بر دنیا پیروز شدم.«

متاســفانه اغلــب مــا فرامــوش می‌‌کنیــم بــه عنــوان انســان و بــدون 

ــا  ــه ت ــی پیروزمندان ــک زندگ ــتن ی ــرای داش ــدس ب ــتن روح‌الق داش

ــا  ــه م ــد ک ــاق می‌‌افت ــیار اتف ــن بس ــتیم. ای ــف هس ــد ضعی ــه ح چ

ــیاری  ــاش بس ــود ت ــای خ ــش و توانایی‌ه ــر دان ــه ب ــا تکی ــا ب تنه

ــان اســت  ــش رویم ــه پی ــی ک ــا مشــکلات و زحمات ــه ب ــرای مقابل ب

می‌نماییم.

طبیعــت انســانی مــا ایــن گونــه اســت کــه خــود بــه تنهایــی تمایــل 

ــرور و خــود  ــد غ ــق بتوان ــدان طری ــا ب ــه حــل مشــکلاتش دارد. ت ب

ــن رو  ــرده باشــد. از ای ــروزی ارضــا ک ــا حــد پی پســندی خــود را ت

وقتــی وسوســه‌ها، آزمایشــات و انتقــادات مــا را مــورد حملــه خــود 

ــم.  ــا بروی ــگ آنه ــه جن ــم ب ــعی داری ــه س ــد بلافاصل ــرار می‌‌دهن ق

بنابرایــن مجبوریــم تــا بســیار تــاش کنیــم و انــرژی زیــادی صــرف 

ــی ممکــن اســت در  ــه تنهای ــن ب ــگ مشــکلات رفت ــه جن ــم. ب کنی

ابتــدا آنچنــان هــم بــه نظرمــان اشــتباه نباشــد. ولــی در دراز مــدت 

مــا را از پــای بــه در خواهــد آورد و زندگیمــان را از مســیر مقصــود 

ــه  ــد خــارج خواهــد نمــود. پــس از مدتــی تبدیــل ب مقــدس خداون

انســانی کینــه تــوز و متکــی بــه خــود خواهیــم شــد کــه دیگــر در 

ــت  ــن اس ــت ای ــت. حقیق ــدس نیس ــا روح‌‌الق ــه ب ــکاری روزان هم

شکســت و مشــکلات گاهــی برایمــان آموزنــده و مفید اســت. خداوند 

در حکمــت الهــی خــود گاهــاً اجــازه می‌‌دهــد مــا بــه دور از مشــورت 

و کمکــش بــه نبــرد در ایــن دنیــا برویــم. در ایــن صــورت 

شکســت‌مان در دراز مــدت حتمــی اســت. بــا ایــن روش خداونــد در 

ــه  ــان ب ــه نیازم ــود آورده و متوج ــه خ ــا را ب ــش م ــت و حکمت محب

روح‌‌القدس می‌‌گرداند.

مــادر عزیــز، اگــر امــروز درگیــر مســائل و مشــکلات روحــی، عاطفی، 

ــفا  ــخه ش ــن نس ــاً ای ــتید لطف ــود هس ــودک خ ــی ک ــی و تربیت مال

بخــش را کــه ریشــه در کلام خداونــد دارد و بــرای التیــام و تســلی 

ــا تامــل بیــش از پیــش بخوانیــد. امیــد اینکــه  ــر اســت ب شــما موث

پیوســته و همــواره در تمــام مشــکلات و مســایل خودمــان، افکارمان، 

اهدافمان و زندگی‌‌مان را تسلیم روح‌‌القدس سازیم...

مایا مقدم



ــه،  ــرم مجل ــدگان محت ــمیرنایی و خوانن ــز اس ــای عزی خانواده‌‌ه

ــن  ــم ای ــرا باشــید. امیدواری ــا را پذی ــای م ــن دروده صمیمانه‌‌تری

ــت  ــد و محب ــالوم خداون ــد را در ش ــدای ســال جدی ــای ابت روزه

مسیح عیسی سپری کرده باشید.

چنانچــه مســتحضر هســتید، در ویــژه نامــه شــماره ۳۳ ســیری 

بــر عملکــرد یــک ســال گذشــته ارائــه شــد و همچنیــن دورنمایی 

از هــدف اصلــی و ســالیانه کانــون شــادی کــه رشــد در مســیح و 

ــا خــاک از  ــال نهــال اســمیرنا ب ــاً انتق آوردن ثمــرات کــه نتیجت

ــد را در  ــتان خداون ــا دس ــزرگ ب ــی ب ــه باغ ــک ب ــی کوچ گلدان

پی‌‌خواهــد داشــت بــه دلیــل اهمیــت بــه رشــته تحریــر در آمــد، 

ــاه  ــداف کوت ــی و اه ــدف اصل ــی از ه ــا آگاه ــزان ب ــا شــما عزی ت

شــده  همــراه  مــا  بــا  فرزندانتــان  نیــاز  بــه  بنــا  مــدت 

برنامه‌‌ریزی‌‌هــای لازم جهــت رشــد در مســیر مســیحایی شــدن 

این امیدهای آینده را داشته باشید.

ــا توجــه بــه  ــو ایمانــی ب هــدف اصلــی کلیســا ارتقــا از مرحلــه ن

تعلیمــات و شــکل‌‌گیری‌‌ها و آوردن ثمــرات بــه مرحلــه فرزنــدان 

بالــغ اســت. فرزنــدان بالــغ دیگــر چــون گذشــته منتظــر دریافــت 

ــدر  ــنودی پ ــی خش ــه در پ ــتند، بلک ــدر نیس ــویه از پ ــک س ی

هســتند کــه ایــن مهــم نیــز میســر نخواهــد بــود جــز 

انجام خواست او که همانا آوردن ثمرات بسیار است.

* هدف اصلی: رشد در مسیح و آوردن ثمرات

* هدف سه ماهه: آموختن دعا و رشد در دعا

* هدف هفته: چرا باید دعا کنیم

قبــل از بحــث در ارتبــاط بــا آموختــن دعــا، نیــاز داریــم بچه‌‌هــا 

بدانند ما چه مواقعی باید دعا کنیم.

بــرای ایــن قســمت ایــن آیــه از کتــاب مقــدس را در نظــر داریــم  

و از بچه ها می‌خواهیم که روی آن تامل داشته باشند.

ــد مــا عیســی  ــام خداون ــه ن همــواره خــدای پــدر را ب

ــکر  ــز ش ــه چی ــرای هم ــیح ب مس

گویید.) افَِسسیان 5 :۲۰(

ــت  ــاز اس ــدا نی  در ابت

کمــی  بــا 

ــح در  توضی

ــدن بچه‌‌هــا و کارآیــی آنهــا بحــث را شــروع  ــدام ب ــا ان ارتبــاط ب

ــی  ــم و از یک ــا را ببندی ــی از بچه‌‌ه ــم چشــم یک ــم. می‌‌توانی کنی

ــرار گیــرد. از  ــه کمــی از او ق دیگــر از بچه‌‌هــا بخواهیــم در فاصل

کــودک بخواهیــم کــه تــاش کنــد بــا چشــمان بســته بــه دنبــال 

ــل  ــه دلی ــلماً او ب ــد، مس ــدا کن ــردد و او را پی ــود بگ ــت خ دوس

بســته بــودن چشــمانش مدتــی را صــرف جســتجو خواهــد کــرد 

کــه نهایتــاً یــا او را خواهــد یافــت یــا از جســتجو و تــاش مایوس 

ــه کــودکان  ــازی ب ــار تکــرار ایــن ب خواهــد شــد. بعــد از چنــد ب

یــادآور شــویم بینایــی فقــط و فقــط یــک نمونــه از 

نعمت‌‌هــای بی‌‌پایــان و بــی حــد و 

ــزی اســت  ــرز از آن چی م

ــه  ــد ب کــه خداون

ــا داده،  آنه

و شــاید چــون داشــتن آن ماننــد بســیاری از نعمت‌‌هــای دیگــر 

عــادی جلــوه می‌‌نمایــد مــا را از سپاســگزاری بابــت آن دور 

ــزان  ــته و آوی ــخ بس ــا ن ــیبی را ب ــد س ــما می‌‌توانی ــازد. ش می‌‌س

ــته  ــت‌‌های بس ــا دس ــا آن را ب ــی از بچه‌‌ه ــد یک ــد و بخواهی کنی

ــودک از او  ــتان ک ــی دس ــواه وقت ــواه ناخ ــورد. خ ــد و بخ گاز بزن

گرفتــه شــود چقــدر ســخت اســت خــوردن حتــی یــک ســیب؛ و 

ایــن در حالــی اســت کــه مــا می‌‌توانیــم بــا بازی‌‌هــا و آزمایشــات 

مختلــف آنچــه از دریــای نعمــات و محبت‌‌هــای خداونــد بــه آنهــا 

ارزانــی شــده را بیاموزیــم و بــه آیــه مذکــور برگشــته و دلیــل دعــا 

کردن را به عنوان شکرگزاری از خداوند یادآور شویم.

ــیح  ــه در مس ــر لحظ ــر روز و ه ــکفته‌‌ها ه ــن نوش ــه ای ــن ک آمی

مکاشــفه‌‌ای تــازه از نعمت‌‌هــای خداونــد داشــته و بــرای آن دعــا 

و شکرگزاری کنند.

     مرضیه کاظمی- مایا مقدم



بــرادر هایــک هوســپیان مهــر، شــخصی کــه بــا عشــق و محبتــی 

ــت روح  ــوت و هدای ــا ق ــت و ب ــمه می‌گرف ــیح سرچش ــه از مس ک

ــان معاصــر  ــد او را در زم ــود کــه خداون ــس ب ــد پول ــه مانن خــدا ب

بیــدار کــرد تــا بــرای پادشــاهی او تــا پــای جــان بکوشــد. کســی 

کــه همــواره در ســال‌ها ىخدمتــی خــود در ایــران بــرای دفــاع از 

ــاش  ــد ت ــیحی در بن ــان مس ــات زندانی ــداران و نج ــوق ایمان حق

ــان، او در  ــیار آن زم ــای بس ــختی‌ها و جفاه ــود س ــا وج ــرد و ب ک

محبــت و احتــرام بــا مبــارزات سرســختانه و خســتگی ناپذیــری و 

خدماتــی کــه انجــام داد مســیر ایمانــی ایرانیــان را در تاریــخ بــرای 

ــه  ــت ک ــا گذاش ــه ج ــی ب ــود ثمرات ــر داد و از خ ــه تغیی همیش

ــرای  ــد ب ــی ش ــور و نمک ــود و ن ــد ب ــکار نخواه ــل ان ــچ‌گاه قاب هی

ایمانــداران ولــرم تــا هــر کــس سرگذشــت او را بخوانــد و بشــنود از 

خــود ســوال بپرســد کــه او چــه را درک کــرده و ایمانــش تــا چــه 

ــر چهــره‌ی بی‌جــان  ــود کــه حتــی در زمــان شــهادتش ب ــدازه ب ان

او خنده و آرامش جاری بود.

او نصیــب خــودش را در ایــن دنیــا ندیــده بــود، خــود را متعلــق بــه 

ــن  ــيد؛ ای ــار آن را می‌كش ــتياق انتظ ــا اش ــت و ب ــمان مي‌دانس آس

ــروده‌های  ــت. س ــهود اس ــاً مش ــای او کام ــم و موعظه‌ه در تعالی

ــه یــادگار مانــده پــر از روح خداســت و  ــرای مــا ب زیبــای او کــه ب

ــه  ــا را ب ــوازد و دل‌ه ــا را می‌ن ــش او گوش‌ه ــی بخ ــدای آرام ص

ــا  ــد؛ اینه ــش می‌ران ــه پی ــوق داده و ب ــد س ــور خداون ــمت حض س

ــدوس و رابطــه‌ی  ــر خــدای ق ــوص و خضــوع او در براب ــرِ خل بیانگ

صمیمی او با عیسی مسیح است.

ــی در  ــال زدن ــزد اســت و مث ــم زبان ــوز ه ــی او هن تواضــع و فروتن

ــرای  ــد ب ــذرا می‌دی ــب و گ ــی غری ــا را محل ــداران؛ دنی ــان ایمان می

رســیدن بــه دلــداه خویــش و خــوب می‌دانســت مســیح در کنــار 

ــش؛  ــواره همراه ــده هم ــلی دهن ــت و روح تس ــاد اوس ــه ی او و ب

ســرانجام خداونــد در ژانویــه ۱۹۹۴ دلــدار خــود را بــه نــزد خــود 

ــره و  ــن ب ــور در جش ــه حض ــود ک ــه آرزوی خ ــد و او ب ــرا خوان ف

زندگــی ابــدی بــا مســیح، منجــی‌اش بــود، رســید. هــر چنــد نحــوه 

شــهادت او هنــوز هــم شــوک آور و تــکان دهنــده اســت امــا نیــک 

ایمــان دارم کــه وی در آن لحظــه رو بــه خــدا نــدا داده اســت کــه:‌ 

»خداوندا، این گناه را به پای ایشان مگذار...«

مــا هــم همیــن دعــا را بــرای آنــان می‌کنیــم، بخشــش و نجــات را 

بــرای آنــان می‌طلبیــم و تســلی روح‌القــدس را همــواره بــر 

خانواده‌ی پر برکت این عزیز. 

باشــد کــه بیاموزیــم چــون او کــه سرمشــق‌اش مســیح بــود 

ــان  ــه خــط پای ــرای رســیدن ب ــان ب ــا ایم بایســتیم، ببخشــیم و ب

بکوشیم...

حسین سکاکی





ــا  ــی همــه خیابان‌ه ــر از ریســه‌های رنگــی و نوران نمــا و ظاهــری پ

ــوع  ــه وق ــادآوری و ب ــرای ی ــم ب ــنی عظی ــادی و جش ــه دَم از ش ک

ــه  ــیار ب ــا بس ــن روزه ــده‌اند ای ــار ش ــم قط ــی عظی ــتن اتفاق پیوس

چشم می‌آید.

ــد کــه  ــان می‌کنن ــن را بی ــو و همــه رســانه‌ها و... ای ــون، رادی تلویزی

همــه در شــادی عظیــم و اتفاقــی خــوش یمُــن، غــرق در آرامــش و 

آزادی هستند، ولی گویی این ظاهر ماجراست؛

در قلــب مــردم چــه خبــر اســت؟ جشــن اســت؟ شــادی‌ در آن خانــه 

دارد؟ آرامــش حکم‌فرماســت؟ از وجــد ایــن آرامــی، ســرود و 

پرستش‌ها به آسمان است؟

اشــتباه برداشــت نکنیــد!!! حرف‌هــا و نوشــته‌هایمان سیاســی 

نیســت! و حتــی اگــر سیاســی هــم بــود ایــن سیاســت کنونــی کــه 

ــت و راه و  ــود؛ سیاس ــت نب ــند و آشناس ــر می‌شناس ــر معاص در عص

ــت  ــان  یاف ــر در گَنجه‌م ــه دیگ ــود ک ــی ب ــی و اله ــی قدیم روش

ــا  ــر و پادشــاهش ب ــود کــه رهب نمی‌شــود؛ راه و روش و سیاســتی ب

ــرای خلــق خــود می‌ایســتاد و ســختی  ــاک و بی‌گنــاه، ب ــی پ وجدان

می‌کشــید، حتــی بــه قیمــت جــان خــود، تــا مردمــان و برادرانــش 

ــا  ــفانه ی ــال متاس ــر ح ــه ه ــی ب ــوند!!! ول ــوردار ش ــدار برخ از اقت

خوشــبختانه بحــث مــا سیاســی نیســت؛ حتــی گفتــار مــا بــر ســر 

زمین و مملکت و یا برخوردهای منشوری هم نیست!

ــه...؛  ــتش گون ــرود پرس ــادی و س ــم ش ــه؟ آن ه ــرای چ ــادی ب ش

ــا  ــر و ی ــی اتفــاق می‌افتــد کــه رهب شــادی و پرســتش واقعــی زمان

ــه  ــا داوطلبان ــد و قلب‌ه ــاز کن ــا ب ــود را در قلب‌ه ــای خ ــاه ج پادش

ــا را  ــو، قلب‌ه ــاه نیک ــر و پادش ــود...،‌ رهب ــوده ش ــش گش ــه روی ب

ســاکن می‌شــود، نــه فقــط ســرزمینی را...، نــه جایــی را کــه 

ــدن و  ــاکن ش ــرای س ــت. ب ــد رف ــت خواه ــت و روزی از دس فانی‌س

ــا!  ــکار و نیت‌ه ــد از درون آن را شــناخت! از اف ــی  بای ــه مکان ورود ب

از گذشته و حال! از حسرت‌ها و آرزوها و...!

ــه  ــبت ب ــت و نس ــا آگاه اس ــاق قلب‌ه ــه از اعم ــت ک ــه کسی‌س چ

همــه چیــز شــناخت دارد؟ مگــر نــه اینکــه فقــط یکی‌ســت آزماینــده 

ــد  ــت و می‌توان ــز آگاه اس ــه چی ــه از هم ــت ک ــا اوس ــا! تنه دل ه

ــود،  ــاکن ش ــرده و در آن س ــذب ک ــود ج ــمت خ ــه س ــا را ب قلب‌ه

آنموقــع اســت کــه شــادی حقیقــی جــاری می‌شــود؛ دیگــر نیــازی 

ــتیاق  ــود و اش ــام وج ــا تم ــه ب ــت، بلک ــغ نیس ــه تبلی ــن هم ــه ای ب

کارهــای عظیمــش بــه جهــان اعــام می‌شــود! بــه شــادی اجبــاری 

ــا  ــردن خیابان‌ه ــی ک ــوار و نوران ــه در و دی ــی ب ــه‌های رنگ و ریس

ــزار  ــب برگ ــی در قل ــتش دائم ــادی و پرس ــرا ش ــت؛ زی ــازی نیس نی

است و آن هم با عشق و علاقه و نه از روی اجبار...

ــه او کــه  ــم و قلب‌مــان را ب ــه حضــور عیســی مســیح بروی بیاییــد ب

هــر لحظــه‌اش بــدون هیــچ لغــزش و تغییــری، شــادی و آرامــش و 

ــا کــه  ــب م ــر و پادشــاه قل ــم رهب ــم و بگذاری پرســتش اســت بدهی

ازلی‌ست و ابدی باشد...

حسین سکاکی



در این شماره خواهیم خواند:

تکنولــوژی در صنعــت، JetMan )مــرد پرنده( و بــه حقیقت 

 CES ــا– صنعــت خــودرو در نمایشــگاه ــک روی پیوســتن ی
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سلامی دوباره به خوانندگان و مشتاقان بخش تکنولوژی.

در ایــن شــماره بــه بررســی اســتفاده از تکنولــوژی در صنعــت هوایی 

و همچنین وسائل نقلیه خواهیم پرداخت.

ــا  ــود ت ــمان ب ــرواز در آس ــان در آرزوی پ ــاد انس ــیار زی ــالیان بس س

اینکــه اولیــن هواپیمــا ســاخته شــد و انســان توانســت حرکــت جــدا 

ــه  ــیدن ب ــکاوی و رس ــس کنج ــا ح ــد. ام ــه کن ــن را تجرب از زمی

چیزهــای بیشــتر باعــث شــد مخترعیــن و علاقمنــدان پــرواز بیــکار 

ــورد  ــرده و م ــد ک ــه تولی ــن زمین ــی را در ای ــته و محصولات ننشس

آزمایش قرار دهند.

دیوانــه                  اصطــاح  بــه  و  علاقمنــد  انســان‌های  ایــن  بیــن  از 

سوئیســی                                             نظامــی  خلبــان  و  کاپیتــان  بــه  می‌تــوان  پــرواز 

ــه او لقــب  ــو راس کــه ب ــو راس )Yves Ross(" اشــاره کــرد. ای "ای

"هم‌جــوش هســته‌ای )Fusion Man(" داده‌انــد عمــرش را در 

پروازهایــی نظیــر کنتــرل هواپیمــای میــراژ 3 و خلبانــی هواپیمــای 

ایــر بــاس گذرانــده و تجربه‌هــای بســیاری را در زمینــه نمایش‌هــای 

هوایی کسب و به علاقمندان آموزش می‌دهد.

ایــن خلبــان و مختــرع 60 ســاله در 

اختــراع  بــه  اقــدام   1996 ســال 

ــل  ــال قاب ــه از ب ــرح نمون ــن ط اولی

مَــن  "جِــت  نــام  بــه  پــرواز 

)JetMan(" کرد.

ــا  ــوع JetCat P200 و ی ــور جــت از ن ــه 4 موت ــز ب ــال مجه ــن ب ای

P400 می‌باشــد، طولــی بــه انــدازه 2 متــر و نیــز 55 کیلوگــرم وزن 

بال‌هــا در هنــگام صعــود در حــدود 180  ایــن  دارد. ســرعت 

کیلومتــر، در هنــگام پاییــن آمــدن )نــزول( در حــدود 300 کیلومتــر 

و میانگیــن ســرعت آن حــدود 200 کیلومتــر بــر ســاعت می‌باشــد. 

ــه  ــا 13 دقیق ــن 6 ت ــدود و بی ــا مح ــن بال‌ه ــرواز ای ــان پ ــه زم البت

می‌باشد.

ــددی توانســت در  ــات متع ــات و اصلاح ــام آزمایش ــس از انج ــو پ ای

ســال 2006 اولیــن پــرواز موفقیت‌آمیــز خــود را بــه ثبــت برســاند. 

پــس از ایــن پــرواز موفقیت‌آمیــز ولــی کوتــاه ایــن خلبــان سوئیســی 

توانســت در ســال‌های متمــادی پروازهــای متعــددی را انجــام داده 

و نظر بسیاری را به خود جلب کند.

از جملــه ایــن پروازهــا می‌تــوان بــه پــرواز بــر روی کانــال انگلیــس 

 Grand Canyon کانــال مانــش( در 2008، پــرواز بــر فــراز(

ــد کنیــون( در کنــار دو جــت آلباتــروس L-39 در  آمریــکا )درّه گرن

ســال 2011، پــرواز بــالای کــوه فوجــی در 2013، پــرواز دو نفــره در 

ــارات  ــی ام ــاس A380 هواپیمای ــر ب ــار هواپیمــای مســافربری ای کن

متحــده در ســال 2015، پــرواز بــه همــراه 8 جِــت آلفــا فرانســه در 

2016 و در نهایــت پیــش نمایــش، اولیــن تیِــک آف )Take off( از 

روی زمیــن در نــروژ بــه همــراه دیگــر خلبانــان تیــم جِــت مَــن دُبــی 

)Vince و Fred( در سال 2018 اشاره کرد.

جــت مــن نقطــه اوج 25 ســال نــوآوری اســت و در مســیر دســتیابی 

ــده،  ــناخته ش ــن ش ــر ممک ــوان غی ــه عن ــا ب ــه مدت‌ه ــه ک ــه آنچ ب

تولید شده است.

در نمایشگاه CES 2019 چه خبر؟

ــه  ــه ب ــی" ک ــی مصرف ــوازم الکترونیک ــی ل ــن الملل ــگاه "بی نمایش

ــکا  ــور آمری ــز در کش ــال نی ــود امس ــده می‌ش ــار "CES" نامی اختص

میزبــان کمپانــی و برندهــای مختلفــی در صنعــت خودروســازی بــود. 

از تکنولوژی‌هــای جدیــد و جالــب در  تعــدادی  بــه  ادامــه  در 

ــوش  ــی ب ــرد. کمپان ــم ک ــن نمایشــگاه اشــاره خواهی ــای ای خودروه

ــه ســفینه‌های  ــا خودرویــی شــبیه ب ــن نمایشــگاه ب )Bosch( در ای

فضایــی شــرکت کــرده بــود. ایــن خــودروی الکتریکــی بــدون راننــده 

ــت  ــرل و هدای ــزار کنت ــرم اف ــق ن ــوده و از طری ــمند ب ــاً هوش کام

می‌شود.

ــا  ــمند ب ــاق هوش ــک ات ــه ی ــبیه ب ــودرو ش ــن خ ــی ای ــای داخل فض

و  بــزرگ  شیشــه‌هایی  دیجیتــال،  و  ارتباطــی  امکانــات  تمــام 

سرتاســری کــه هــم بــرای دیــدن محیــط اطــراف توســط سرنشــینان 

و هــم بــه عنــوان یــک صفحــه نمایــش دو طرفــه )هــم از داخــل و 

هــم از بیــرون( طراحــی شــده و می‌توانــد بــه سرنشــینان امکاناتــی 

ــری،  ــی تصوی ــی و حت ــای صوت ــش تماس‌ه ــت و نمای ــل دریاف مث

ــی  ــین و حت ــاب سرنش ــه انتخ ــه ب ــط نقش ــودکار توس ــی خ رانندگ

ــش و  ــیر پیمای ــه مس ــات راه و نقش ــاهده اطلاع ــینان و مش سرنش

مقصــد، محیطــی کامــاً چنــد رســانه‌ای بــرای دیــدن فیلــم، گــوش 

دادن بــه موســیقی، امــکان اســتفاده از اینترنــت وای‌فــای، ارســال و 

ــری و محاســبه  ــات بات ــش اطلاع ــن نمای ــل و همچنی ــت ایمی دریاف

میــزان تــوان الکتریکــی 

و  سرنشــینان  برحســب 

مقصــد مــورد نظــر جهــت 

پیمایش را نمایش دهد.

ــرای  ــرون ب ــرف بی ــا، از ط ــت در خیابان‌ه ــگام حرک ــن هن همچنی

ــر  ــمت دیگ ــر س ــد تصاوی ــودرو را می‌بینن ــن خ ــه ای ــی ک عابرین

خــودرو )ماننــد شیشــه 

عمــل می‌کنــد( و یــا 

را  متنوعــی  تصاویــر 

می‌تواند نمایش دهد.

البتــه کمپانــی بــوش تولیــد کننــده خــودرو نیســت و ایــن طــرح را 

ــوژی  فقــط جهــت آگاهــی کمپانی‌هــای خودروســاز از اینکــه تکنول

ــد خودروهــای هوشــمند کمــک  ــا در تولی ــه آنه ــد ب چطــور می‌توان

کنــد طراحــی و بــه صــورت نمایشــی و پیــش فــرض تولیــد کــرده 

است.

از دیگــر کمپانی‌هــای شــرکت کننــده در ایــن نمایشــگاه، خودروســاز 

ــده  ــی ش ــودروی طراح ــت. خ ــدای "Hyundai" اس ــره‌ای، هیون ک

ــد،  ــی( می‌باش ــروژه تحقیقات ــه )پ ــی و نمون ــورت فرض ــه ص ــه ب ک

ــل  ــت. دلی ــه اس ــام گرفت ــردن ن ــالا ب ــای ب ــه معن "Elevate" ب

نامگــذاری ایــن خــودرو بــه "بــالا بــردن" بخاطــر توانایــی و امــکان 

ــا اســتفاده از چرخ‌هایــی  ــالا روندگــی ایــن مــدل می‌باشــد، کــه ب ب

شــاتل‌های  بــه  شــبیه 

فضایــی کــه در کره‌هــا و 

ــت  ــر حرک ــیارات دیگ س

می‌کنند می‌باشد.

طراحــی خــاص بــازوی چرخ‌هــای ایــن خــودرو باعــث می‌شــود، تــا 

ــل  ــر قاب ــی غی ــخت و حت ــیار س ــربالایی‌های بس ــدل در س ــن م ای

صعــود توســط مجهزتریــن SUV هــا )خودروهــای شاســی بلنــد( بــه 

راحتــی حرکــت و حتــی توقــف کنــد. تکنولــوژی اســتفاده شــده در 

ــه  ــای الکتریکــی داخــل چــرخ" می‌باشــد ک ــن خــودرو "موتوره ای

توســط سیســتم "خــودکار و مســتقل" حرکــت داده می‌شــود. 

حرکــت بــه صــورت یــک حیــوان خزنــده و یــا پســتاندار از 

ــن  ــر ای ــب دیگ ــکان جال ــد. ام ــودرو می‌باش ــن خ ــای ای ویژگی‌ه

خــودرو حرکــت بــا ســرعت 120 کیلومتــر در ســاعت می‌باشــد کــه 

ــز  ــا نی ــد در بزرگراه‌ه ــی می‌توان ــودروی معمول ــک خ ــد ی ــه مانن ب

تردد داشته باشد.

ــه نیــز در جهــت آشــنایی هرچــه بیشــتر  امیدواریــم کــه ایــن مقال

شــما خواننــدگان عزیــز بــا تازه‌هــای دنیــای تکنولــوژی مفیــد بــوده 

باشد. تا شماره بعدی تکنولوژی شما را به خداوند می‌سپاریم.

محمد روح‌بخش



بــا ســام خدمــت شــما خواننــدگان مجلــه اســمیرنا در ایــن شــماره 

یوحنــا   ۴ بــاب  در  زن ســامری  عملکــرد  بررســی  ادامــه  بــه 

می‌پردازیم.

صفحــه مــن زن هســتم ایــن بــار می‌‌‌خواهــد بــا جــرات فریــاد بزنــد 

کــه مــن زن ســامری هســتم؛ بیاییــد و ببینید که مســیح اینجاســت. 

آمیــن کــه قلب‌‌‌هایمــان همچــون زمیــن نیکــوی خداونــد بــار و ثمــر 

دهد و بذرها را با شادی بپذیریم.

ــه زن ســامری چــه کســی  ــم ک ــاد آوردی ــه ی در شــماره پیشــین ب

می‌‌‌توانــد باشــد. او نمونــه‌‌‌ای از خــود ماســت، از کلیســا؛ نمونــه‌‌‌ای از 

ــام  ــادی تم ــوده و در ش ــن ب ــوهران دروغی ــی ش ــه در پ ــی ک قوم

ــی او را  ــا عیس ــود ام ــده ب ــده ش ــته و درمان ــا خس ــدنی، چاه‌ه ش

ملاقات می‌‌‌کند...

زن ســامری بــا چشــمان دنیــوی، عیســی را دیــد. چقــدر در 

مشــکلاتمان خداونــد را فریــاد زده‌‌‌ایــم امــا قــدرت او را از مشــکلمان 

ــه آنچــه  ــن ذهــن نابینــای ماســت کــه تنهــا ب ــم؟ ای ــر یافته‌ای کمت

می‌بینیــد اکتفــا می‌‌‌کنــد، آن زمــان هســت کــه مــا دســت و پــای 

خــدا را می‌‌‌بندیــم و کنتــرل امــور را در دســتان خــود می‌‌‌گیریــم و 

فکــر می‌‌‌کنیــم خداونــد قــدرت و تــوان مــا را نمی‌‌‌دانــد. فکــر 

ــال،  ــان ح ــوده و در زم ــته ب ــا در گذش ــزه تنه ــه معج ــم ک می‌‌‌کنی

خدا خواب است.

ــا خداونــد روبــرو شــد و فیــض توبــه را دریافــت  آری زن ســامری ب

ــر از  ــدا را عظیم‌ت ــت خ ــا محب ــت، ام ــکار یاف ــود را گناه ــرد و خ ک

گنــاه خــود دیــد؛ خواســت تــا بنوشــد و خداونــد بــه او بخشــید و او 

دریافت که عیسی خداوند است.

ــامری در  ــم! زن س ــروع کنی ــوال ش ــن س ــا ای ــد ب ــار بیایی ــن ب ای

گذشــته چــه کســی بــود بعــد از ملاقــات بــا عیســی بــه چــه کســی 

تبدیل شد؟

زن ســامری زنــی کــه مطــرود، زنــاکار، تنهــا، خســته، مــردم گریــز، 

ــام  ــا عیســی و اع ــات ب ــس از ملاق ــه پ ــود ک ــت ب ــو و بی‌هوی ترس

نیازش به آب زنده دگرگون شد.

دریوحنا باب ۴ می‌خوانیم:

ــنه  ــاز تش ــد ب ــن آب بنوش ــه از ای ــت: »هرک ــی گف عیس

ــم  ــن می‌بخش ــه م ــی ك ــس از آب ــا هرک ــد، امّ ــد ش خواه

بنوشــد هرگــز تشــنه نخواهــد شــد، زیــرا آن آبــی كــه بــه 

او می‌دهــم در درون او بــه چشــمه‌ای تبدیــل خواهــد شــد 

كه تا حیات جاودان خواهد جوشید.«

زن گفــت: »ای آقــا، آن آب را بــه مــن بــده تــا دیگر تشــنه 

نشــوم و بــرای كشــیدن آب بــه اینجــا نیایــم.« عیســی بــه 

او فرمــود: »بــرو شــوهرت را صــدا كــن و بــه اینجــا برگرد.« 

ــت  ــت: »راس ــی گف ــدارم.« عیس ــوهر ن ــخ داد: »ش زن پاس

ــوهر  ــج ش ــو پن ــرا ت ــداری، زی ــوهر ن ــه ش ــی ک می‌گوی

ــی  ــو زندگ ــا ت ــون ب ــه اكن ــم ك ــردی ه ــته‌ای و آن م داش

میك‌‌‌ند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است.«

آری عیســی از درون مــا بــا خبــر اســت، او گذشــته مــا را می‌‌‌دانــد، 

ــا و  ــه »بی ــه ب ــد از اینک ــویم، بع ــا او می‌‌‌ش ــه ب ــی وارد رابط ــا وقت ام

ببیــن« او پاســخ می‌دهیــم او گذشــته را بــه مــا یــادآور می‌‌‌شــود و 

مــا را بــه اعتــراف فــرا می‌‌‌خوانــد. آری وقتــی نگاهمــان را از چاه‌‌‌هــا 

ــه  ــت ک ــم؛ آن‌‌‌جاس ــدا برمی‌‌‌گردانی ــمت خ ــه س ــم و ب ــر می‌‌‌داری ب

ــی از  ــون فیلم ــته‌مان همچ ــد و گذش ــرزه می‌‌‌افت ــه ل ــان ب زانوانم

جلــوی چشــمانمان می‌‌‌گــذرد، آری نــور اوســت کــه می‌تابــد و ایــن 

ــان می‌‌‌شــود. اینکــه زن ســامری شــوهر  لکه‌‌‌هــای ماســت کــه نمای

ــس  ــش ح ــی‌‌‌داد. او درون ــه م ــی از توب ــا بوی ــود ام ــت ب ــدارد راس ن

کــرده بــود کــه ســرگردانی‌‌‌اش عیــان شــده بــا ایــن جملــه کــه مــن 

ــا داماد‌هــای  شــوهر نــدارم، او اعــام کــرد کــه دیگــر نمی‌‌‌خواهــد ب

ــود، او بت‌‌‌هــا  دروغیــن در رابطــه باشــد، او تشــنه دامــاد راســتین ب

و خدایانش را انکار کرد.

ــی از  ــا بندهای ــار چاه‌‌‌ه ــا در کن ــم؟ آی ــل می‌‌‌کنی ــه عم ــا چگون م

خدایــان دروغیــن بــر خــود داریــم و در پــی چشــمه حیات هســتیم؟ 

آیا می‌‌‌توان دو ارباب را خدمت کرد؟

ــا از  ــرا ی ــرد، زی ــد ک ــت نتوان ــاب را خدم ــس دو ارب هیچ‌ک

ــه دیگــری مهــر خواهــد  یکــی نفــرت خواهــد داشــت و ب

ــری را  ــود و دیگ ــد ب ــی خواه ــپرده‌‌‌ یک ــا سرس ــد، و ی ورزی

ــدا  ــده‌‌‌ی خ ــم بن ــد ه ــمرد. نمی‌‌‌توانی ــد ش ــوار خواه خ

باشید، هم بنده‌‌‌ی پول. )مَتّی ۶: ۲۴(

ــرای  ــت و ب ــی ماس ــدای خصوص ــا ارزش داده، او خ ــه م ــد ب خداون

نجاتمــان بــه ملاقاتمــان آمــده. آیــا در تــرس از قضاوت‌‌‌هــا، از 

ــرس  ــا ت ــم ی ــر می‌‌‌بری ــه س ــا ب ــرور و لج‌‌‌بازی‌‌‌ه ــا در غ ــا ی خجالت‌‌‌ه

او را در دل داریم.

در محبــت تــرس نیســت، محبــت تــرس را بیــرون 

می‌‌‌راند.

 آیا محبت او را چشیده‌ایم؟

شــناخت زن ســامری از عیســی بــا خطــاب او بــه یــ كمــرد یهــودی 

تــا نجــات دهنــده ادامــه دارد. مــا چگونــه خداونــد را شــناخته‌ایم؟ 

آیــا او را مــردی یهــودی می‌دانیــم؛ آیــا او را تنهــا یــ كنبــی 

می‌دانیم؟ درك جای این شناخت هستیم؟

ــد:  ــاد آور می‌شــود زن می‌‌‌گوی ــه او ی ــی عیســی گذشــته او را ب وقت

سرورم می‌‌‌بینم نبی هستی.

زن ســامری حــالا دیگــر میــل بــه گفتگــو و پرســش و پاســخ دارد، 

زنــی کــه ســاعت ششــم روز، وســط ظهــر، زمانــی کــه گرمــا طاقــت 

فرســا بــود و کســی کنــار چــاه نمی‌‌‌آمــد را انتخــاب کــرده بــود تــا 

بــا کســی وارد گفتگــو نشــود؛ اکنــون روحیــه مشــارکت در او بیــدار 

ــرده  ــرش را مشــغول ک ــال‌‌‌ها فک ــه س ــوالی ک ــاید س ــود، ش شــده ب

بــود را بــر زبــان آورد. ســوال شــما از خداونــد چیســت؟ او اینجاســت 

تا سوالات ما را هم پاسخ دهد.

ــا  ــد، ت ــاد کن ــی را ایج ــاد و یک‌‌‌دل ــا اتح ــد ت ــن آم ــر روی زمی او ب

الگــوی قلبــی فروتــن را بــه مــا بدهــد. خــدا محبــت اســت خــدا بــه 

ــت  ــد، محب ــگاه نمی‌‌‌کن ــته‌‌‌هایمان ن ــا و نداش ــه ضعف‌‌‌ه ــا، ب تنگی‌‌‌ه

او بی پایان است و بی‌‌‌منت می‌‌‌بخشد.

او زن سامری را خطاب می‌‌‌گوید، ای زن، باور کن...

آری عیســی هویــت دزدیــده شــده مــا را بازخریــد کــرده اســت، او 

ارزش زن را یــادآور می‌‌‌شــود و او را بــه طــور خــاص مــورد خطــاب 



قرار می‌دهد »ای زن«، و او را به باور کردن دعوت می‌‌‌کند.

بــاور چیــزی کــه تاکنــون نشــنیده امــا حقیقــت اســت. اگر ســوالی را 

ــا  می‌‌‌پرســید بدانیــد آنچــه خــدا می‌‌‌گویــد حقیقــت اســت. شــاید ت

کنــون نشــنیده باشــید یــا بــا عقــل و منطق‌‌‌تــان آن را درک نکنیــد، 

اما کلام خدا حقیقت است.

ــاور  ــه ب زن ســامری ابتــدا محبــت او را پذیرفــت و حــال وارد مرحل

شــده اســت، او شــک‌‌‌ها و ســوالاتش را بــا خداونــد در میــان گذاشــت 

ــارور  ــال ب ــده در ح ــیده ش ــذر پاش ــخم زده و ب ــن ش ــون زمی و اکن

ــدر را در روح و  ــا پ ــد ت ــوت می‌‌‌کن ــی زن را دع ــت. عیس ــدن اس ش

ــادآوردن پیشــگویی‌‌‌های آن، مســح  ــه ی ــا ب راســتی بپرســتد و زن ب

ــد و...،  ــاور می‌‌‌کن ــه دور از تصــورش هســت را ب ــی ک ــده، حقیقت ش

ــو ســخن  ــا ت ــه او می‌شناســاند، مــن کــه ب حــال عیســی خــود را ب

می‌‌‌گویم همانم، من هستم آنکه هستم.

ــتش در روح و  ــد، پرس ــوت می‌‌‌کن ــتش دع ــه پرس ــا را ب ــی م عیس

راســتی، نــه در کــوه، نــه در معبــد، نــه در هیــچ جــای خاصــی، بلکــه 

ــت،  ــدا آنجاس ــا روح خ ــر ج ــت، ه ــدا روح اس ــتی. خ در روح و راس

آنجا آزادی است.

نیازهایمــان،  پــول،  می‌پرســتیم؟  را  چیــزی  چــه  مــا  امــروز 

گذشته‌‌‌مان، اطلاعات، انسان‌‌‌ها، خودمان را؟

چــه چیــز در اولویــت قــرار دارد؟ بــا چــه کســی مشــورت می‌کنیــم؟ 

کلید و پاسخ نیازهای ما کجاست؟

لازم اســت قــدری تامــل کنیــم تــا درک کنیــم، خداونــد خانــه‌‌‌اش را 

بــا کســی شــریک نمی‌شــود، او قلــب مــا را بــه تمامــی می‌‌‌خواهــد، 

ــن را  ــان دروغی ــه خدای ــت ک ــد، اوس ــت می‌بخش ــه بی‌‌‌من ــت ک اوس

در هم می‌‌‌شکند.

ــره در  ــی روزم ــا در زندگ ــتیم، آی ــدر هس ــتین پ ــتنده راس ــا پرس آی

ــی در  ــور زندگان ــا در ام ــتیم؟ آی ــدا را می‌‌‌پرس ــتی، در روح، خ راس

ــا خــدا قــدم برمی‌داریــم؟ زبانمــان، قلب‌‌‌مــان و افکارمــان  راســتی ب

در تســلیم خداونــد اســت؟ او زنــده اســت، او حاضــر اســت تــا هــر 

ــر  ــت، ه ــر موقعی ــکان، ه ــان، هرم ــر زم ــا باشــد. در ه ــا م لحظــه ب

شــرایطی کــه خــدا، پادشــاه قلــب و روح‌‌‌مــان باشــد، مــا در پرســتش 

او هســتیم و آن زمــان اســت کــه عظمــت و محبــت خداونــد بــر مــا 

آشــکار خواهــد شــد. آنجاســت کــه خداونــد می‌‌‌گویــد نتــرس مــن 

هستم و ما پر از مکاشفه شناخت او می‌‌‌شویم.

زن ســامری وقتــی پرســتش حقیقــی خــدا را چشــید و خــدا خــود را 

بــر او آشــکار کــرد، کــوزه خویــش را بــر جــای گذاشــت و بــه شــهر 

رفت و شهادت خود را با شهامت بیان کرد. 

ــا  ــی بن ــراز کوه ــر ف ــه ب ــهری را ک ــد. ش ــور جهانی ــما ن ش

را  چــراغ  هیچ‌کــس  کــرد.  پنهــان  نتــوان  شــده، 

نمی‌‌‌افــروزد تــا آن را زیــر کاســه‌ای بنهــد، بلکــه آن را بــر 

ــه در  ــان ک ــۀ آن ــر هم ــورش ب ــا ن ــذارد ت ــدان می‌گ چراغ

ــردم  ــر م ــما ب ــور ش ــد ن ــس بگذاری ــد. پ ــد، بتاب خانه‌ان

بتابــد تــا کارهــای نیکتــان را ببیننــد و پــدر شــما را کــه در 

آسمان است، بستایند. )متی 5: 14-16(

آری او چشــمه آب حیــات را دریافــت کــرده بــود و حــال بــا ســخاوت 

می‌‌‌توانســت ببخشــد، چــون منبــع را یافتــه بــود. عشــق خــدا در او 

زنــده شــده، آزادانــه از گذشــته خــود گفــت و اجــازه داد مــردم ایــن 

تغییر را در او ببینند.

او همچــون نمــک مــردم شــهر را تشــنه کــرد و آنهــا را بــا تشــنگی 

ــرود  ــامری مط ــر زن س ــث تغیی ــدر باع ــه آنق ــت ک ــه او کیس اینک

شــده؟! نــزد عیســی آمدنــد و خودشــان عیســی و محبتــش را 

چشیدند و گفتند: این مرد براستی نجات دهنده عالم است.

زن ســامری دیگــر نگــران آب کشــیدن از چــاه نبــود، دیگــر خــود را 

از مــردم پنهــان نمی‌‌‌کــرد بلکــه آشــکارا بــه ســمت مــردم می‌‌‌رفــت 

و کــوزه خــود را بــر جــای گذاشــته و از بطالت‌‌‌هــا بیــرون آمــده بــود. 

او نــور و نمــک شــد و راه را بــرای خداونــد همــوار ســاخت، همچــون 

یحیــی؛ بــا اینکــه خــودش هنــوز شــناخت کاملــی از عیســی نداشــت 

ــد و  ــی بیاین ــات عیس ــه ملاق ــا ب ــرد ت ــوت می‌‌‌ک ــردم را دع ــا م ام

خودشان بچشند.

زن ســامری وقتــی فهمیــد نیازمنــد آن چشــمه حیــات اســت آن را 

پذیرفــت، حقیقــت را بــاور کــرد و ایمــان آورد کــه عیســی خداونــد 

ــات  ــمه حی ــتی و چش ــا راه و راس ــی تنه ــه عیس ــید ک ــت. چش اس

ــی شــهر  ــن دگرگون ــت و دگرگــون شــد و ای ــازه یاف ــد ت اســت، تول

سامره را بیدار کرد.

مــا چگونــه عمــل می‌‌‌کنیــم؟ آیــا همــوار کننــده راه خداوند هســتیم؟ 

آیــا شــهادت‌‌‌هایمان را بــا شــهامت در میــان می‌گذاریــم؟ آیــا 

می‌توانیــم آنچــه بودیــم را اعتــراف کنیــم تــا آنچــه امــروز هســتیم را 

ــا آنهــا  ــم ی ــا شــهادت‌‌‌هایمان را فرامــوش کرده‌‌‌ای ــد؟ آی مــردم ببینن

را ناچیز می‌‌‌دانیم و بی‌‌‌اهمیت؟

ــر در  ــد آمــاده کــرده اســت، اوســت کــه پیوســته ب نجــات را خداون

ــد و نجــات  ــه کنن ــگان توب ــا هم ــد و اراده اوســت ت ــا می‌‌‌کوب قلب‌‌‌ه

یابنــد. اوســت کــه بــرای مــا می‌‌‌جنگــد، نیــازی نیســت مــا بــرای او 

ــرگ  ــا را از م ــرد و م ــا را پرداخــت ک ــان م ــای گناه ــم. او به بجنگی

ــوری را   ــا ن ــای م ــس قلب‌‌‌ه ــا لم ــد ب ــات داد. خداون ــی نج روحان

درون مــا ایجــاد کــرد تــا در تاریکــی ایــن دنیــا چراغــی باشــیم و راه 

خداونــد را همــوار کنیــم، نمکــی باشــیم تــا مــردم را بیــدار و تشــنه 

ــم و  ــل می‌‌‌کنی ــک عم ــون نم ــدر همچ ــم. چق ــا او کنی ــات ب ملاق

چقــدر اجــازه می‌دهیــم نــوری کــه خداونــد در قلب‌هایمــان 

کاشته را دیگران ببینند؟

ــی  ــان تاریک ــور از می ــت: »ن ــه گف ــدا ک ــان خ ــرا هم زی

ــا  ــد ت ــا تابانی ــای م ــود را در دل‌‌‌ه ــور خ ــد،« ن بتاب

ــا را  ــیح، م ــره‌‌‌ی مس ــدا در چه ــال خ ــناخت ج ش

منور سازد.         )دوم قرنتیان ۴: ۶(

خداونــد مــا را بــه پرســتش در روح و راســتی دعــوت می‌کنــد. آیــا 

مــا در مشــارکت، بشــارت، خدمــت و در زندگــی روزمره‌‌‌مــان 

خداوند را در روح و راستی پرستش می‌کنیم؟

ــه  ــم. چنانک ــما می‌مان ــز در ش ــن نی ــد، و م ــن بمانی در م

شــاخه نمی‌‌‌توانــد از خــود میــوه آورد اگــر در تــاک نمانــد، 

ــد.  ــن نمانی ــر در م ــد اگ ــوه آوری ــد می ــز نمی‌‌‌توانی شــما نی

ــه در  ــی ک ــاخه‌های آن. کس ــما ش ــتم و ش ــاک هس ــن ت م

ــرا  ــی‌آورد؛ زی ــیار م ــوۀ بس ــن در او، می ــد و م ــن می‌مان م

جدا از من، هیچ نمی‌توانید کرد. )یوحنا 15: ۴-۵(

اگــر این‌‌‌چنیــن بــه تــاک حقیقــی وصــل باشــیم ثمــر خواهیــم آورد. 

از تــاک تغذیــه شــده و میــوه خواهیــم داد. ایــن خداونــد اســت کــه 

ــام  قلب‌‌‌هــا را نجــات می‌‌‌دهــد. اگــر مــا در راســتی عمــل کــرده و ن

او را جــال دهیــم از محصولــی کــه بــرای چیــدن آمــاده شــده اســت 

سهم ما شادی خواهد بود.	

شادی خدا با شما

گروه زنان اسمیرنا



ــر  ــه پس ــرد، ک ــت ک ــدر محب ــان را آنق ــدا جه ــرا خ زی

یگانــه خــود را داد، تــا هــر کــه بــه او ایمــان آورد هــاک 

نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد. )یوحنا ۳: ۱۶(

شالوم خداوند به همه شما خوانندگان مجله اسمیرنا. 

ــا  ــا م ــن صفحــه ب ــاز در ای ــه ب ــد را شــکرگزار هســتیم ک خداون

همــراه شــدید تــا همگــی در اتحــاد دســت بــه دعــا برداشــته و از 

هــر جــای ایــن دنیــا شــفاعت فرزنــدان خــدا را کــرده و برکــت 

پدر آسمانی را اعلام نماییم.

امــروز بــا هــم ســفری بــه اســتان گیــان خواهیــم داشــت تــا از 

خداونــد بطلبیــم کــه هــر آنچــه اراده توســت، در ایــن قســمت از 

سرزمین ایران جاری شود.

ــمال  ــش در ش ــرز و تال ــای الب ــته کوه‌‌‌ه ــان رش ــان در می گی

ــه بخــش جغرافیایــی  ایــران جــای گرفتــه اســت. ایــن اســتان ب

ــل و  ــتان‌‌‌های اردبی ــا اس ــق دارد و ب ــزر تعل ــای خ ــوب دری جن

زنجــان در جنــوب هــم مــرز و همســایه اســت. گیــان اســتانی 

بســیار زیبــا و دارای جاذبه‌‌‌هــای طبیعــی و ســواحل دریــا و 

معدنــی  آب  چشــمه‌‌‌های  و  دریاچه‌‌‌هــا  و  رودهــا  همچنیــن 

ــتفاده از  ــار اس ــتان در کن ــن اس ــردم ای ــه م ــن ک ــد. آمی می‌‌‌باش

ــام  ــع طبیعــی و چشــمه‌‌‌های آب و مکاشــفات ع ــن همــه مناب ای

خــدا در ایــن ســرزمین، چشمانشــان بــه مکاشــفه خــاص خداونــد 

ــان حقیقــی  ــی پای کلام مجســم، عیســی مســیح و آن چشــمه ب

باز شده و حیات را در او بیابند.

در ایــن شــماره از مجلــه می‌‌‌خواهیــم در اتحــاد و همبســتگی و بــا 

تمامــی دل و جــان، نجــات و فیــض خداونــد را بــر ایــن اســتان 

ــم او،  ــض عظی ــطه‌‌‌ی فی ــه بواس ــی ک ــم؛ نجات ــام کنی ــا اع زیب

محبــت و عدالتــش بــرای مــا بــه رایــگان هدیــه داد و حــال نوبــت 

ــه  ــم، بلک ــوت کنی ــض دع ــن فی ــه ای ــران را ب ــه دیگ ــت ک ماس

کسی از این فیض بی‌‌‌نصیب نماند.

ــه حضــور و قدس‌‌‌هــای تــو  ــا شــکرگزاری ب ای خــدای قــدوس ب

ــن شــهر و  ــردم ای ــر م ــت ب ــم جلال داخــل می‌‌‌شــویم‌‌‌‌‌‌ و می‌‌‌طلبی

ــه  ــر قلــب تــک ب ــد ب ــو را ای خداون ــد و حاکمیــت ت اســتان بتاب

تک مردم این سرزمین خواهانیم.

ایــن روزهــا در هــر کجــای ایــران زمیــن غبــار و تاریکــی بیــداد 

ــد  ــه در بن ــتند ک ــو هس ــده ت ــدان گمش ــن فرزن ــد و ای می‌‌‌کن

اســارت گرفتــار و چشــمانی بــاز بــرای رهایــی ندارنــد؛ خواهــش 

قلبــی مــا امــروز در اتحــاد ایــن اســت کــه ای قــدوس چشــمان 

آنهــا را بــاز کنــی و گوشــی شــنوا بــه آنــان ببخشــی، بلکــه بتوانند 

خــود را از ایــن گیــر و بنــد آزاد ســاخته و در آزادی و آرامــش تــو 

ــر ایــن  ــا ابدیــت. از روح خــودت ای خداونــدم ب زیســت کننــد ت

فرزنــدان گمشــده جــاری ســاز، تــا بــا زبــان نــام خداونــد عیســی 

مسیح را جلال دهند.

همگــی در اتحــاد و اقتــداری کــه خداونــد بــه مــا بخشــیده اســت 

ــام  ــاه اع ــتان کوت ــهر و اس ــن ش ــمان ای ــریر را از آس ــت ش دس

می‌‌‌کنیــم و ایمــان داریــم حفاظــت خداوندمــان در ایــن ســرزمین 

جــاری اســت و هــر چــه خواســت و اراده پــدر اســت بــه ســرانجام 

می‌‌‌رسد.

آمیــن کــه بــا قــوت تــو ای خداونــد، آنــان بــه راه راســتی و کلام 

ــدوس  ــو را ای ق ــای ت ــام زیب ــده و ن ــت ش ــو هدای ــی ت حقیق

بپرستند و به همگان اعلام کنند.

ــاد  ــه ی ــر ب ــار دیگ ــهر ب ــن ش ــود را در ای ــاگردان خ ــدا ش خداون

و جفاهــا؛ در  ایــن ســختی‌‌‌ها  در  بــاش  قوت‌‌‌شــان  و  بیــاور 

بشــارت‌‌‌ها و خدمــات آنهــا را تــو یــاری رســان و یــاری بخششــان 

بــاش تــا بــا هدایــت و حکمــت تــو قــدم برداشــته و در زیــر چتــر 

حفاظــت تــو بــا اطمینــان و آرامــش مــژده رســان انجیــل 

سلامتی باشند برای قلب‌‌‌های مشتاق.

ــن  ــرز ای ــم م ــایگان ه ــرای همس ــم ب ــا می‌‌‌کنی ــن دع و همچنی

ــو را  ــوت ت ــت و ق ــق، محب ــی، عش ــا آرام ــرای آن‌‌‌ه ــتان و ب اس

می‌‌‌طلبیــم، و ایمــان داریــم کــه تــو ای خداونــد هیــچ‌‌‌گاه صــدای 

شــفیعانت را بی‌‌‌جــواب نخواهــی گذاشــت؛ چــرا کــه بارهــا و بارهــا 

بــه فراوانــی فیــض تــو را دیــده و چشــیده‌ایم و بــه اراده نیکــوی 

تــو ایمــان داشــته و در انتهــا خواهــان بــه انجــام رســیدن آن اراده 

نیکو و پسندیده تو هستیم...

طلبیدیم در نام یگانه فرزندت عیسی مسیح، آمین.

                                                 تیم دعا اسمیرنا



ــازه  ــان ت ــه، درخت هــوا بارانی‌ســت، مــه عجیبــی همــه جــا را گرفت

شــده‌اند، همــه چیــز تمیــز بــه نظــر می‌رســد. یــک موســیقی، نــم 

نــم بــارون از پشــت شیشــه چــه لــذت بخــش اســت، امــا چیــزی از 

درون مــرا دعــوت می‌کنــد تــا زیــر بــاران بــروم، تــا بــاران، غــم مــرا 

ــم  ــم تصــور می‌کنــم، موهای ــاران را روی گونه‌های بشــوید، قطــرات ب

نمنــاک می‌شــود و کمــی حالــت فِــر بــه خــود می‌گیــرد، دهانــم را 

گشوده و فریاد میزنم خدایا شکرت...

از دهانــم بخــار می‌آیــد و دســتانم را گشــوده زیــر بــاران می‌چرخــم 

و فریاد می‌زنم خدایا شکرت...

دعــوتِ زیبایی‌ســت؛ بــا هیجــان از جــا بلنــد می‌شــوم تــا بــه پشــت 

ــد  ــد، می‌گوی ــرف می‌کن ــن منص ــرا از رفت ــزی م ــروم؛ چی ــره ب پنج

تنهــا رویایــش کافیســت، آنقــدر هــم کــه فکــر می‌کنــی همــه چیــز 

عالی نیست، هوا سرد است و...

ــرای  ــی ب ــورم، آری الان وقت ــرما بخ ــادا س ــود، مب ــردم ش ــاید س ش

سرما خوردن نیست، بهتر است نروم...

اما نه، می‌روم...

ــه  ــه ب ــا عجل ــم کجاســت؟ ب ــاس بیشــتری می‌پوشــم، جوراب‌های لب

سمت درب می‌روم، وسایلم را چک می‌کنم... کلید موبایل و..

آری اکنون آماده رفتن هستم...

کاش بیــرون را دوبــاره نــگاه کنــم، شــاید بــاران دیگــر قطــع شــده 

باشد...

ــا خــود ببــرم، و  بهتــر اســت بیــرون کــه رفتــم آشــغال‌ها را هــم ب

برای خانه چیزهایی نیز بخرم، چه چیزی لازم داشتیم؟

باید دوباره یخچال را چک کنم... امممم...

شیر، تخم‌مرغ و...

ــم...  ــم درســت کن ــه می‌خواه ــد، چ ــام کســی بیای ــرای ش ــاید ب ش

امممم...

حال دیگر آماده رفتن هستم...

ــن  ــراه دارم!؟ و م ــی هم ــول کاف ــا پ ــروم؟ آی ــازه ب ــدام مغ ــه ک ب

همچنان با خودم صحبت می‌کنم...

ــا جایــی  همســایه‌ای را دیــدم، ســامی گــرم و گفتگویــی عمیــق ت

که فراموش کردم اصلًا برای چه بیرون می‌خواستم بروم،

 گویی از هدف اصلی دور شدم...

امــا  کاری،  بــرای  شــده‌ایم  خوانــده  فــرا  زندگــی  در  چقــدر 

روزمرگی‌ها و ضعف‌ها ما را از هدف‌مان دور کرده است.

ــان  ــا خودم ــادی را برداشــته‌ایم ام ــای زی ــک دســت هندوانه‌ه ــا ی ب

از آن هرگز نخورده‌ایم؛

ــدام در  ــر ک ــر ه ــت، اگ ــز لازم اس ــه چی ــت، هم ــز زیباس ــه چی هم

جــای مناســب و وقــت مناســب باشــد؛ و همــه چیــز بهــم ریختــه 

ــروز  ــیم، ام ــت نباش ــای درس ــد در ج ــازل خداون ــر در پ ــت اگ اس

جهــان دوبــاره تــازه شــد و تصویــری جدیــد بــه خــود گرفــت، آیــا در 

این پازل در جای درست قرار گرفته‌ایم؟

اما در آخر...

خداونــد همــه چیــز را می‌دانــد و همــه چیــز بــرای خیریــت در کار 

اســت؛ آیــا درس امــروز را فــرا گرفته‌ایــم؟ ایــن ســوال بهتری‌ســت 

ــت  ــتیم و او را اولوی ــدا را بپرس ــا خ ــتی تنه ــیر راه و راس ــا در مس ت

همه چیز قرار دهیم.

مسح پرستش خدا با شما                               دخترت المیرا

ــام  ــا تم ــکارم، ب ــب و اف ــام قل ــا تم ــم، ب ــو را می‌‌‌‌‌خوان ــن ت خــدای م

جانــم؛ عشــق از تــو شــکل گرفــت و معنــی پیــدا کــرد؛ همــه چیــز 

بــدون تــو هیــچ بــود. تنهــا بــودم و خســته، و روزگاری فــرا رســید 

کــه دســت از همــه آدم‌ها شســتم، دســت از دنیــا و دل‌بســتگی‌هایش 

ــو  ــا ت ــودم و تنه ــرده ب ــره نب ــزی به ــج چی ــز درد و رن ــیدم، ج کش

ــودی. از همــه ناامیــد شــدم، بریــدم و دریافتــم هــر  ــده ب برایــم مان

چیــزی در ایــن دنیــا پــوچ و باطــل اســت...، همــه چیــز در تــو کامــل 

می‌‌‌‌‌شــود، در دوســت داشــتن تــو، در تــو را خوانــدن و در تــو مانــدن 

و در نــور تــو ســاکن بــودن. خــدای مــن همــه تنهایــم گذاشــتند و 

تنهــا تــو مانــدی و دختــری خســته و درمانــده. شکســتم همچــون 

نــی خــرد شــده، خــم شــدم و تــو گفتــی نگــران نبــاش، اگــر همــه 

ــو  ــرد، ت ــا نخواهــم ک ــو را ره ــن هســتم، آنکــه هســتم، ت ــد م رفتن

ــود. آرام  ــم ب ــارت خواه ــدری کن ــون پ ــن همچ ــتی، م ــا نیس تنه

گرفتــم از کلامــش، حــالِ تــازه گرفتــم، نــوری در قلــب و زندگــی‌‌‌‌‌ام 

ــدای،  ــوه الش ــن، یه ــدای م ــت خ ــم؛ او هس ــدرت گرفت ــد، ق تابی

برخاستم برای آغازی دوباره، برای او و در او بودن.

دخترت زهرا



او مــرا می‌‌‌‌‌خوانــد، ســالیان ســال اســت کــه صدایــش را می‌‌‌‌‌شــنوم، 

از زمان‌‌‌‌‌های خیلی دور تا به امروز.

او صدایــم کــرده بــود، شــنیده بــودم امــا راه او را نمی‌‌‌‌‌دانســتم. بــا 

ــم  ــه صدای ــار ک ــر ب ــا ه ــودم. ام ــنا نب ــش آش ــا صدای ــورش، ب ن

می‌‌‌‌‌کــرد مثــل نســیمی از کنــارم می‌‌‌‌‌گذشــت و آرامــش او در 

قلبــم و روحــم و افــکارم جــاری می‌‌‌‌‌شــد، صدایــش را شــنیدم و بــه 

ــال او، کلام او را  ــه دنب ــه شــدم. او می‌‌‌‌‌رفــت و مــن ب ــش روان دنبال

ــن،  ــا و ببی ــن، بی ــا م ــا ب ــت بی ــد و می‌‌‌‌‌گف ــرا می‌‌‌‌‌خوان ــنیدم؛ م ش

مــن او را بــا تمــام دل و جــان دوســت داشــتم و در آرامــش او هــر 

روز غرق می‌‌‌‌‌شدم.

او برایــم از عشــق می‌‌‌‌‌گفــت، از محبتــش، از بخشــش، از فروتنــی، 

ــک صــدا  ــط ی ــر فق ــدم و چشــیدم. او دیگ ــن او را دی ــد و م او آم

ــر روی  ــرم را ب ــش او س ــتم در آرام ــن توانس ــد و م ــود، او آم نب

ــی را  ــت، قصه‌‌‌‌‌های ــش می‌‌‌‌‌گف ــم از کلام ــذارم. او برای ــش بگ زانوان

ــب  ــودم. کلامــش در قل ــا به‌‌‌‌‌حــال نشــنیده ب ــان می‌‌‌‌‌کــرد کــه ت بی

ــا  ــر پ ــه‌‌‌‌‌ای ب ــم زلزل ــی در درون ــم داد، گوی ــکارم نشســت، تکان و اف

ــی  ــه کلام ــن گون ــال ای ــه ح ــا ب ــا ت ــود ام ــیرین ب ــود، ش ــده ب ش

نشــنیده بــودم، او بــه یــادم آورد کــه راه را درســت نمی‌‌‌‌‌رفتــم، او بــا 

ــاز کــرد. دیگــر تمــام تیره‌‌‌‌‌گی‌‌‌‌‌هــای  ــم ب ــازه برای کلامــش راهــی ت

زندگــی‌‌‌‌‌ام در نــور او نمایــان شــده بــود، و تمــام موانــع را می‌‌‌‌‌دیــدم 

ــودم.  ــل نب ــان قب ــر آن انس ــود، دیگ ــازه ب ــدی ت ــن تول ــرای م و ب

ــازه  ــا فرصتــی ت ــد، گوی ــور خداون ــازه، در ن ــازه، انســانی ت راهــی ت

بــرای زندگــی جدیــد در آرامــش الهــی بــود. کلام او درونــم را بــه 

وجــد آورد، احساســم عــوض شــد، افــکارم بــا افــکار او گــره خــورد، 

او گفــت بــه تــو حکمتــی تــازه می‌‌‌‌‌دهــم، خــدای خــود را بــا تمــام 

ــرا از  ــن عشــق م ــتم و ای ــت داش ــدار؛ دوس ــت ب ــان دوس دل و ج

ــه آرام و  ــا روحی ــری ب ــه دخت ــزوا طلبــی، ب ــی، ان خشــم و نامهربان

مهربان تبدیل کرد.

ــا  ــه جــای اینکــه مــن او را ب ــه کلامــش می‌‌‌‌‌اندیشــم ب هــر چــه ب

تمــام دل و جــان دوســت داشــته باشــم، امــا ایــن او بــود کــه بــا 

ــرا دوســت می‌‌‌‌‌داشــت و  ــام دل و جــان م ــا تم ــام عشــقش و ب تم

درس عشــق و محبــت را از لحظــه ورود بــه مــن آموخــت. او کــه 

ســال‌‌‌‌‌ها کــور بــودم، بینایــم کــرد، کــر بــودم شــنوا شــدم، او درب 

قلبــم را بــر روی دنیــا بســت، و بــر روی ملکــوت خــود بــاز کــرد. 

کلام او بس شیرین بود، شیرین‌‌‌‌‌تر از عسل.

ــه  ــی ب ــرد، گوی ــای جســمانی می‌‌‌‌‌ب ــر از دنی ــی غی ــه دنیای ــرا ب او م

ــم.  ــرواز می‌‌‌‌‌کن ــا پ ــا بی‌‌‌‌‌کران‌‌‌‌‌ه ــال او ت ــه دنب ــم و ب ــرواز درمی‌‌‌‌‌آی پ

بیــا و ببیــن، آمــدم و دیــدم، چشــیدم، و بــه دنبالــت خواهــم آمــد، 

می‌‌‌‌‌آیــم، تــا هســتم، بــدون تــو هیــچ چیــز طعــم و مــزه خوشــی 

نخواهد داشت.

ــوش  ــم در آغ ــتی، می‌‌‌‌‌خواه ــران هس ــه بیک ــه اوج، ب ــر، ب ــرا بب م

مهربــان تــو باشــم. شــکر کــه مــرا خداونــد هســتی، و در زندگــی‌‌‌‌‌ام 

تو را می‌‌‌‌‌بینم.

)شکر که آمدی(

دخترت زهرا



سلام و درود به شما عزیزان، خلاقان و دوستداران زیبایی

ــکر  ــال، ش ــر ج ــد پ ــن، خداون ــا آفری ــد زیب ــق، خداون ــد خال خداون

برای محبت و فیض عظیمت

ــه در  ــی ک ــک موهبت‌‌‌‌های ــه ت ــک ب ــرای ت ــد شــکرگزاریم ب ای خداون

وجودمــان نهــادی؛ از قــوای فکــر و ادراک، تــا توانایــی و قــدرت 

ــه  ــد ک ــاز ای خداون ــمانی ب ــم چش ــو می‌‌‌‌طلبی ــم. از ت ــت جس حرک

هدایــت تــو را در ثانیــه بــه ثانیــه از عمرمــان ببینیــم، بلکــه بتوانیــم در 

ایــن مســیر جــال نامــت را بــه همــگان اعــام کنیــم و شــاهد بــرکات 

عظیم و برنامه‌‌‌‌های پر از کامیابی تو باشیم.

ــف  ــک کی ــاخت ی ــا س ــت و ی ــا دوخ ــروز م ــوزش ام ــتان آم دوس

پیک‌‌‌‌نیــک بــرای غــذا اســت. شــما هــم می‌‌‌‌توانیــد از الگــوی 

ــه در  ــی ک ــاد متفاوت ــا ابع ــم ب ــد و ه ــتفاده کنی ــا اس ــنهادی م پیش

ــا خلاقیــت خودتــان اندازه‌‌‌‌هــای  آمــوزش شــکل کلــی کیــف آمــده ب

دلخواه و سایز متناسب با ظروف خود را تهیه کنید.

وسایل مورد نیاز:

* پارچه 

* تختــه چوبــی و یــا صفحــه‌‌‌‌ای بــا جنــس مقــاوم کــه توانایــی تحمــل 

وزن را داشته باشد 

* ربان یا نوار اریب

* دسته چوبی یا فلزی 

* دکمه 

طرز تهیه:

دوســتان ابتــدا الگــو را تهیــه کنیــد و ســپس آن را دقیقــاً روی پارچــه 

ــرای اســتحکام بهتــر از پارچه‌هــای محکــم  منتقــل کنیــد. عزیــزان ب

و ضخیم و به صورت دو لایه استفاده کنید.

ــور  ــا هاش ــط ب ــه در وس ــتطیلی ک ــاد مس ــه ابع ــی را ب ــه چوب * تخت

مشخص کرده‌ایم بریده و ما بین دو لایه پارچه قرار دهید.

* خطــوط خــط چیــن را بدوزیــد و در مرحلــه بعــد قســمت‌هایی کــه 

ــه  ــان لب ــا روب ــده را ب ــش داده ش ــر نمای ــت ضــرب در تصوی ــا علام ب

ــد  ــه شــما کمــک می‌کن ــان ب ــزان اســتفاده از روب ــد. )عزی دوزی کنی

اگــر چــرخ خیاطــی در دســترس نداریــد بتوانیــد کاری تمیــز و مرتــب 

ــه اســتحکام  داشــته باشــید. همچنیــن ربان‌هــای لبــه دوزی شــده ب

کار کمک می‌کند.(

ــم.  ــا می‌کنی ــی را ت ــگ آب ــا رن ــده ب ــخص ش ــوط مش ــپس خط * س

ــاط  ــا وصــل نق ــا ب ــد ت ــا بزنی ــن محــل ت ــه را از ای ــد پارچ ــما بای )ش

مشخص شده بتوانید شکل اصلی کیف را ایجاد کنید.(

کیف شما آماده است...

ــد  ــرای خری ــه دلیــل اینکــه از پارچــه تهیــه می‌شــود ب ایــن کیــف ب

ــوزش  ــن آم ــم ای ــد مناســب باشــد. امیدواری ــان هــم بســیار می‌توان ن

شــما را بــا نحــوه درســت کــردن کیــف و یــا ســبد مناســب و سَــبک 

بــرای پیک‌نیــک آشــنا کــرده باشــد و توانســته باشــید بــا خلاقیــت و 

ذوق هنری خودتان از این آموزش استفاده کنید.. .

1-سده ششم قبل از میلاد

2-نبوكدنصر. باب 1 آیه 1

3-بابل.

4-سه سال. باب 1 آیه 5

5-حننیا، میشائیل، عزریا. باب 1 آیه 6

6-بلطشصر. باب 1 آیه 7

7-حبوبات و آب. باب 1 آیه 11

ــر آن.             ــواب و تعبی ــردن خ ــوك  8-بازگ
باب 2 آیه 6

9-كشتن حكیمان. باب 2 آیه 13

10-مشورت با خدا. باب 2 آیه 18

11-تمثالی از طلا و خرد شدن آن.

 باب 2 آیه 32

12-نابودی همه سلطنت‌ها و برقراری او.

 باب 2 آیه 44

13-حكمرانی بابل. باب 2 آیه 48

تمثــال.                           بــه  نكــردن  14-ســجده 
باب 3 آیه 15

15-خداوند را ستایش کرد. باب 3 آیه 29

16-رانده شدن از مردمان. باب 4 آیه 25

17-اجتناب از خطایا. باب 4 آیه 27

آســمانی.                           از  ندایــی  18-شــنیدن 
باب 4 آیه 31

حاكمــان.                       و  وزیــران  19-دسیســه 
باب 6 آیه 6

بــود.                                   ناپذیــر  فســخ  20-چــون 
باب 6 آیه 15-14

ــال از چــاه شــیران  ــه دانی ــودك  ــه ب ۱- چگون
سالم بیرون آمد؟

ملتهــا          و  قومهــا  بــه  داریــوش  حكــم   -۲
چه بود؟

3- در بخــش دومك تــاب دانیــال، یعنــی بــاب 
ــال،            ــرح رویــای دانی ــر از ش ــد غی ــه بع 7 ب

به چه اشاره شده است؟

۴- خــواب دانیــال دربــاره چهــار وحــش        
درك دام باب ذکر شده است؟ 

 5-وحــش چهارمــیك ــه دانیــال در رویایــش 
دید چند شاخ داشت؟

رویــای    در  چهــارم  وحــش  ســرانجام   -۶
دانیال چه شد؟ 

رویایــش       در  دانیــال  هفتــم،  بــاب  در   -۷
چهك سی را دید؟ 

رویــای      در  وحــش  چهــار  از  منظــور   -۸
دانیال چه بود؟

ــر ده شــاخیك ــه وحــش چهــارم در  ۹- تعبی
رویای دانیال داشت چه بود؟ 

ــال  ــه دانی ــیك  ــر رویای ــاب 8 تعبی ۱۰- در ب
دید مربوط به چه زمانی بود؟ 

 11-چــرا دانیــال بعــد از دیــدن رویــای قــوچ 
و بز ضعیف و بیمار شد؟ 

 12-پیــام جبرئیــل بــه دانیــال در مــورد 
رویایش چه بود؟ 

 13-در چندمیــن ســال ســلطنتك ــورش 
پادشــاه پــارس پیــام بــه دانیــال آشــكار 

گشت؟ 

 14-رویایــیك ــه دانیــال درك نــار دجلــه دیــد 
بــاب                  در  شــد  او  بیهوشــی  ســبب  و 

چندمك تاب دانیال آمده است؟ 

دانیــال     رویــای  تــا 12  بــاب 10   15-در 
درباره چه زمانیست؟ 

 16-چــهك ســی بــه دانیــال گفــتك ــه 
ایستادم تا داریوش مادی را تقویتك نم؟ 

شــمال      و  جنــوب  پادشــاه  17-پیمــان   
توسط چه کسی بسته شد؟ 

 18-در بــاب 12 منظــور از رئیــس بــزرگك ــه 
از پسران قوم محافظت می‌کندك یست؟ 

ســرانجامك ســانی            آخــر  زمــان  19-در   
میشــوند                 رهنمــون  پارســایی  بــه  كــه 

چه خواهد شد؟ 

۲۰- پیامك تاب دانیال چیست؟ 



گاهــ ىممکــن اســت احســاس کنیــم دعاهایمــان بی‌حاصــل اســت 

ولــ ىهمچنــان بایــد وفادارانــه دعــا کنیــم و انضبــاط روحانــ ىخــود 

را حفــظ نماییــم. مــن تــا بــه حــال ندیــده‌ام کســ ىقبــل از آن کــه 

اول از دره بگذرد به قله کوه برسد. …

ــرز  ــادات و ط ــا ع ــد ت ــد ش ــث خواه ــ ىباع ــ ىواقع ــدار ىروحان بی

تفکــرات قبلــ ىخــود را تــر كکنیــم. مفهــوم ایــن امــر آن اســت کــه 

ــد در تمــام  مســایل زندگــ ىخــود از سرمشــق عیســ ىپیــرو ى بای

ــه ایــن امــر  کنیــم. بایــد ماننــد او شــویم. وقتــ ىخــود را متعهــد ب

ســازیم کــه بــه مســیح شــباهت یابیــم، روح القــدس نســیم بیــدار ى

شیرین روحان ىرا بر کلیسا خواهد دمید.

ــه  ــوژی و... همیش ــم و تکنول ــع، عل ــگ جوام ــان، فرهن ــت زم گذش

درصــدد اســت تــا مــا را هــم شــکل خــود کنــد و معجــزه را بــرای 

گذشــته بدانــد بــرای جامعــه پیشــین، دنیــا از مــا می‌‌‌‌‌‌خواهــد تــا در 

ــه مرگ‌‌‌‌‌‌هــای  ــم و دهــان خــود را نســبت ب ــرو روی ــت ف خــواب غفل

ــی را  ــداری روحان ــا بی ــا چیســت؟ آی ــرد م ــم، عملک ــی ببندی روحان

داریم آیا در بیدار کردن فرزندان خدا قدمی بر می‌‌‌‌‌‌داریم؟

بیداری روحانی خداوند با شما

www.instagram.com/smyrna_magazine_christian

www.facebook.com/smyrna.jubal.church

 @kelisayeizmir




